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يغما شاعر خشتمال نيشابوري

من يكي كارگر بيل به دستم ، بر من

نام شاعر مگذاريد و حرامم مكنيد

بيش از 10 سال است كه يغما در نيشابور زندگي نمي كند و در هيچ جاي ديگر اين دنيا هم زندگي نمي كند . امروز اگر بخواهي او را ببيني با تمام كوشش نبوغ بشري ، باز هم كار به جايي نمي رسد . يغما 16 سال است كه روي در نقاب خاك كشيده حيدرش مي گفتند و خشتمال بود ، مرد بود و آزاده . در تمام روزهاي زندگيش كار كرد و در تمام ايام حياتش شعر گفت .

او در جايي مي گويد : (( من از همان روزهاي كودكي كه بزرگترهاي صومعه در شبهاي بي پاياني زمستان ، دور كرسي ، شاهنامه و امير ارسلان مي خواندند ، با لذت و ولع گوش مي دادم . شايد مي دانستم كه شعر در خونم مي جوشد )) .

از آن روزها تا دوم اسفند 1366 هجري شمسي ، حتي يك بار ، نام قدر ، نزاع و خشم را نبرد و حتي يك نظر ، چشم از فقر برنداشت . آخرين شب عمرش را زير يك سقف چوبي و در ميان ديوارهاي گلي كه با خشتهاي خودش سامان گرفته بود خوابيد و چنان آرامشي در درون داشت ، كه خوابش تا ابد خواهد پاييد .

در جاي ديگري مي گويد : (( نام شناسنامه من ((يغما)) است . اما مردم هنوز اين را باور نكرده اند . گمان مي كنند تخلص من است . مردم در بسياري از موارد گمان مي كنند ، مردم اند ديگر ! )) 

تحقيقاً هيچ آدمي از ديدنش ، جسارتش ، محبتش و خشتش پي به شعرش نمي بردد ، اما از شعرش همه اينها بر مي آيد . در طول 20 سال كه عقل داشتنم ، مي ديدمش و مي شناختمش .

از هيچ انساني بد نگفت و هيچ حيواني را آزار نداد . آدمها انسانها ، حيوانها ، هر كدام در جاي خود بودند ، همه در جاي خود . 

حيدر ، فرزند محمد و كشور يغما ، از مهاجران كوير يزد – خور و بيابانك – بود كه دو نسل پيش از حيدر ، براي زيارت امام هشتم (ع) به مشهد آمدند و در بازگشت ، درماندند . هر طايفه به گوشه اي رفت و خانواده حيدر بيگ در صومعه مسكن گرفت . 

حيدر ، پس از تولد تا 30 سال ، آدم خاصي نبود . شايد اصلاً آدمي نبود . بچه اي فقير ، كودكي شرور ، نوجواني نا آرام و عاشق پيشه ، جواني كنجكاو ، بي سواد و باز هم عاشق ، مردمي در آستانه نيمه عمر . 

هنوز به درستي نمي دانم يغما چگونه يكباره آنقدر خواندن آموخت و تا آن حد – نه فيلسوف بشود – به برخي رموز و دقايق ادبي ، تاريخ ادبيات ، علوم ديني و قرآن پي برد . آنچه از خودش شنيده ام اين است كه اين يك روند تدريجي و بطئي بود و در طول ده پانزده سال از ((آب ، بابا)) به سرايش شعر رسيد . مادرم اما اعتقاد ديگري دارد و چون با او مي ريسته ، نمي توان يكسره اعتقادش را انكار كرد ، اگر چه كاملاً هم پذيرفتني نيست .

او مي گويد : ((پدر خواب نما شد . او هيچ ، نه مي دانست ، نه مي خواند و يكباره . . . ))

(همسر يغما) سالها قبل از مرگش به ديگران گفته بود كه حيدر از سرباز خانه براي او نامه مي نوشته و مي فرستاده .

و هر چه بيشتر جستجو كردم كمتر به نتيجه رسيدم . نظر من همان است كه از يغما شنيدم. كوشش سالها ، قريحه ناب و خواهش بي انتها در دانستن به اين كار استوارش كرد.

بايد در حدود 40 سالگي ، او با اين ابياتش را سروده باشد و آخرين شعرش را دو سه روز قبل از مرگ . 24 سال و مي گفت كه 40 هزار بيت شعر دارد . هرگز اين گفته اش را نياز مردم و اشعارش را نشمردم . و آنچه از اين 40 هزار بيت شعر بشودش ناميد ، آنقدر است كه 40 ساعت مدام طول مي كشد بخواني و بفهمي .

بيشترين سطور زندگي اش را در عشق نوشته و در سياست ، هيچ نگفته است . اما همان گونه كه هر انساني – حتي شاعر هم نباشد از هر درس سخن مي گويد ، اين آشفته فقير و ازاد نيز در همه مقوله ، سخن دارد .

سبك اشعارش به تعبير ادبي ، سهل و ممتنع است و به روايت عوام ، همه فهم . به احتمال قوي نمي توانست مشكل سرايي كند ، هر چند از اين كار ، نفرت هم داشت . من مي گويم و هيچ استبعادي هم ندارد كه غلط كنم – سوادش محدود بود و دانشش محدودتر يادداشتهايي در نجوم دارد كه فكاهيانه است . شايد هم به قول خودش پانصد سال ديگر آنها را بايد فهميد . حرف اضافي در اين بابها زياد داشت ، اما ، خوب شعر مي گفت ، مهربان بود ، از آدميت نصيبي برده بود . به هر كه اهل كار نبود – و عمدتاً كار يدي – دشنام مي داد و قيد نام را زده بود ، وقتي مادرش را مي ديد ، از ياد گذشته ها به سختي مي گريست و از رنج و فقر بي حد خالي سفرگان ، بس شكوه داشت . 

نان اگر بردند از دست تو ، نان از نو بساز

جان اگر از پيكرت بردند ، جان از نو بساز 

آب اگر بر روي تو بستند بي باكان دهر

تو ز اشك ديدگان ، جوي روان از نو بساز

سركشان را رسم خانه سوختن آسان بود 

تا تو را دست است در تن ، خانمان از نو بساز 

خستگان را رسم و راه ساختن بود از ازل

گر جهان تو برند از كف ، جهان از نو بساز 

خيره سرها را ، سري باشد به ويران ساختن 

گر كه ويران شد ، به رغم سركشان از نو بساز

شكوه ات از آسمان بي جا بود اي آدمي !

تو خداوند زميني ، آسمان از نو بساز

كيست خورشيد فلك تا بر تو صبحي بردمد ؟

خود بكوش و مطلعي بهتر از آن از نو بساز 

شعر اگر شعر است و بر دل مي نشيند خلق را 

گر زبانت لال شد يغما زبان از نو بساز 

در طريق عشقبازي تا به كي بايد دويد ؟

تا به كي اميدواري ؟ بر هدف بايد رسيد 

هر دو گيتي در بهاي يك نگه بايد فروخت

نقد جان گر خواست بهر بوسه اي ، بايد خريد 

غرق خون به بايد آن جسمي كه بايد خاك شد 

بر فراز دار به ، قدي كه مي بايد خميد 

شهد شيرين شهادت خورده ، ني جام شراب 

گر به زير تيغها دم بر نمي آرد شهيد 

اي سوار مركب خورشيد ! خالي كن ركاب

زان كه راه عشق را با سينه مي بايد خريد 

گر كه يغما ساكن كوي تو شد عيبش مكن

با پر و بال شكسته ز آشيان نتوان پريد 

ارزش گويش نيشابوري :

گويند كه عمر و ليث صفار چون نيشابور را به زير نگين در آورد ، گفت : ((شهري را گرفته ام كه گل آن خوردني ، بوته آن ريواس و سنگهاي آن فيروزه است )) . 

امروز اگر آن دلاور سيستاني بر نيشابور دست مي يافت جاي آن بود كه نخست از گرفتن شهري بر خويشتن ببالد كه گنجور گوهرستان واژه هاي ناب پارسي است . 

گويش هاي محلي فارسي ، چه در جاي جاي ايران كنوني رايج باشد . چه بيرون از مرزهاي سياسي ، در حكم ذخاير ارزنده اي است كه انبوهي از واژه ها ، اصطلاحات امثال ، افسانه ها ، اشعار و تصنيف هاي فارسي را نگه داشتن و گردآوري ، ضبط ، تحقيق و نشر اهم آنها ضرورتي انكار ناپذير است . 

نيشابور با آن گذشته درخشان تاريخي و فرهنگي ، تاريخ هنوز از عهده شمارش بزرگان و دانشوران اين سرزمين بر نيامده ، يكي از ارزشمندترين گونه هاي گويش فارسي را تا امروز پاس داشته است . حفظ تلفظ هاي درست و كهن ، همچون مراعات دقيق واو و ياي معلوم و مجهول ، حفظ بسياري كنايات ، استعارات و امثال برخي از وجوه از زندگي گويش نيشابوري است كه در اين نوشته بدانها اشارتي هست .

عناصر دستوري 

در گويش نيشابور بسياري عناصر دستوري ارزنده بر جاي مانده كه برخي امروز متروك و ناشناخته است و شناسايي آنها بس سودمند تواند بود ، از آن ميان به ذكر چند پسوند بسنده مي كنم . 

الف) «وك» (واو مجهول + كاف تازي ) . اين پسوند كه پس از اسامي و گاه اصوات مي آيد و معمولاً صفت نسبي مي سازد ، كاربرد بسيار دارد و هنوز زنده و تقريباً فعال است ؛ همانند : 

-بادوك badok : خودپسند و پرافاده

-ترسنوك tersunok : ترسو ، گويا با وساطت نون وقايه 

-گيلوك gilok : گل آلود

ب) «له» (لام مفتوح + هاي غير ملفوظ ) .

اين پسوند كه معناي نسبت مي دهد ، پس از اسامي قرار مي گيرد و اسمي ديگر مي سازد و موارد استعمال آن بسيار است ؛ همچون :

-آوله ahvla و اوله avla : آبله و تاول ، منسوب به «آو» (= آب)

-چله cala چاله ، گويا منسوب به «چه» (=چاه)

چيكله chikela : قطره . منسوب به «چيك» (صداي افتادن قطره) .

ج) «يخ» ( مصوت معلوم ياء + خاي معجمه ) . اين پسوند پس از اسامي معناي شباهت دارد و صفت مي سازد ؛ مانند : 

-پتيخ pettikh : آشفته . ماننده به «پت» pat كه در نيشابور نخ در هم پيچيده و مانند آن را گويند . 

-تريخ terikh : راست ايستاده . گويا ماننده به «تير»

-زرنيخ zernikh: بيمارگونه و زرد روي . گويا ماننده به «زر» با وساطت نون و قايه .

د) «او» ( مصوت الف + واو صامت ) . اين پسوند معناي شباهت دارد و پس از صفاتي مي آيد كه بر عيب و نقصان دلالت مي كند و صفتي ديگر مي سازد ؛ مانند :

-شلاو shallav : شل گونه

-كراو karrav : كر گونه 

-لنگاو langav : لنگ گونه 

ه) «نا» ( نون + مصوت الف ) . اين پسوند پس از صفات مي آيد و اسم مي سازد ؛ مانند : 

-تنگنا tanguna : جاي تنگ

-سوزنا suvzuna & sevzuna  : سبزه عيد 

خزانه واژگان :

شناسايي واژه هاي ناشناخته متون پارسي كهن و بازيافت واژه هاي فنا شده فارسي از ميان گويش هاي موجود يكي از نيازهاي بنيادي زبان و ادب فارسي است كه گردآوري ، ضبط و تحقيق در گويش نيشابوري ، بخش چشمگيري از اين نياز را برآورده مي سازد . 

گويش كنوني نيشابور از واژه هاي دخيل عربي ، تركي و زبان هاي ديگر تهي نيست ، اما راه يافتن اين واژه هاي بيگانه جاي واژه هاي بومي را تنگ نكرده بلكه لختي بر غناي آن افزوده است . حبات هزاران واژه ناب فارسي در گويش مردم اين سامان شاهد اين مدعا است . بسياري از واژه هاي نيشابوري در فرهنگها و متون كهن پارسي به كار رفته و ريشه بسياري را در زبانهاي ايراني كهن توان جست كه از اصالت ترديد ناپذير اين گويش حكايت دارد اما مي خواهم بگويم كه ارزش آن روي ديگر سكه بسي افزون تر است ، يعني واژه هاي نابي كه در فرهنگها و متون نيامده و آنها را نيشابوري مي شناسند . منتخبي اندك از واژه هاي جالب توجه نيشابور :

آغشگه aghushga  : پنجره و دريچه كوچك جزء اول آن «آغش» (= آغوش) است .

ابوالفتح عمر بن خيام نيشابوري مشهور به عمر خيام در نيشابور متولد شد ، بر اساس شواهد گمان مي رود كه عمر خيام در سال 439 هجري قمري مطابق با 426 هجري شمسي و منطبق با سال 1048 ميلادي متولد شده است . و احتمالاً در سال 517 هجري قمري مطابق با 502 هجري شمسي و 1124 ميلادي وفات كرده است . او بدون شك بزرگترين رياضيدان عصر خود بوده و بر نجوم ستاره شناسي ، فلسفه و فيزيك و پزشكي مسلط بوده است . دانشمندي كه علاوه بر علوم فوق بر موسيقي و علوم اسلامي نيز صاحب بصيرت بوده است . متاسفانه بعد از تهاجمات پي در پي اقوام ترك و يورشهاي ظالمانه لشكر چنگيز خان مغول كه به ترتيب در قرون 6 و 8 هجري صورت گرفت تعداد بيشماري از آثار تاريخي ، ادبي و علمي ايران براي هميشه از دست رفتند . 

در حقيقت فقدان اطلاعات مربوط به زندگي و آثار عمر خيام به علت وضوع چنين ويراني و غارت عظيمي است كه صورت گرفته است . 

با اين حال اطلاعات مختصري كه درباره شخصيت چند بعدي او به دست آمدن است نشان مي دهد كه او انساني متفاوت ، محتاط و خردمند بوده و سرشتي عزلت جويانه داشته است . خيام در زمان حيات خود به خاطر تبحرش مورد احترام و ستايش قرار داشته و از او با القاب محترمانه اي چون ارباب و خداوند فيلسوفان و تالي ابن ايسنا ياد مي شده است . 

يكي از قابل توجه ترين موفقيت هاي علمي عمر خيام تدوين تقويم سال شمسي بود . او كارش را به كمك گروهي از ستاره شناسان مشهور عصر خود در سال  452 هجري قمري آغاز كرد . اين تقويم پنج قرن قبل از تقويم گريگوري كه در سال 1582 ميلادي تنظيم شده تدوين گرديده است . در اين تقويم بطور مشخص اولين روز سال جديد ايراني يا نوروز را آغاز فصل بهار قرار داده است ، روزي كه با روز بيستم و يا بيست و يكم مارس  برابر است . تقويمي  كه عمر خيام تدوين كرده حتي امروز نيز يكي از دقيق ترين روز شمار هاي جهاني است ، تقويمي كه پس از جلال الدين ملكشاه سلجوقي حاكم آن روز ايران كه دستور تدوين اين اثر علمي را داده بود به تقويم جلالي مشهور گرديد . علاوه بر اين موفقيت علمي حدود بيست كتاب و رساله را به او نسبت داده اند . بي گمان هنوز نياز به پژوهش و بررسي است تا شايد روزس گستره كامل دانش و نبوغ اين حكيم فرزانه آشكار گردد ، زيرا تنها در آن صورت است كه ما قادر خواهيم بود دامنه وسيع علم و دانش اين شخصيت خيره كننده را ارزيابي كنيم .

جدا از آثار علمي منحصر به فردش ، عمر خيام اوقات خود را به نوشتن رباعياتي كه    عمد تا به سئوالاتي  فلسفي اختصاص داشته صرف كرده است . سوالات اساسي كه او در اشعارش مطرح كرده است پس از نه قرن از وفاتش و عليرغم پيشرفت هاي علمي انسان هنوز بي پاسخ مانده اند . 

عمر خيام در رباعياتش  ناداني و نااميدي انسان را در مواجهه با جهان وسيع  و پر رمز و راز باز مي نمايد . يكي از دغدغه  دائمي او ناتواني ما در توضيح و تفسير چگونگي آغاز و انجام اين جهان است . راستي چرا بايد انسان در دنيايي متولد شود كه سرانجامش مرگ است ؟ سئوالات مهمي كه انسانهاي بي شماري در طول اعصار و در سراسر جهان آن را از خود پرسيده اند اما هرگز پاسخ آن را در نيافته اند .

به دليل فقدان پاسخ به چنين سئوالات اساسي است كه عمر خيام راه چاره را در ترويج عشق براي زندگي و لذت بردن از شادي هاي زودگذري كه انسان در موقعيت گوناگون به دست مي آورد و جستجو مي كند مي داند . ترانه هاي عمر خيام اغلب از مي به عنوان سمبلي براي شادماني و فارغ شدن از خود استفاده مي كند . 

احساس  غير قابل اجتناب عدم امنيت ناشي از جنگ ها ، تغييرات مداوم كشور و زيان هاي ناشي از بيماريهاي فراوان ، عمر خيام و ديگر شاعران ايراني را وا داشته است تا بر اهميت زندگي در زمان حال تاكيد ورزند .

اما راجع به تقدير ،عنصري سرگردان در انديشه خيام كه بدون تفسير مي ماند : عاملي كه تا اندازه اي به دست خود انسان ساخته مي شود و تا حدي به ماهيت هر فرد و بسياري از پديده هاي زندگي مربوط مي گردد و يكي از جنبه هاي آفرينش هستي است فكر شاعر ما را رنجور مي كند . بنابراين بيچارگي انسان و فقدان درك جهان اطراف او منبع الهام براي نويسنده اين رباعيات زيبا شده است ، رباعياتي كه همچنان در ادبيات ايراني مطرح است .

انديشه خيام به شاهكار شعري او حياتي بخشيده كه تاكنون ارتباطش را حفظ كرده است . گر چه عمر خيام در طول زندگي اش  به خاطر اشعارش كه آنان را پنهان داشته بود بهع شاعري شهرت نداشت اما تقريبا يك قرن بعد از مرگش چند رباعي به او نسبت داده شد . در قرن يعد سي و شش رباعي را جزو آثار او قلمداد كردند كه سي و چهار تا آن ها به پرسش هاي فلسفي اختصاص داشت . در سالهاي بعد تعداد اين رباعيات تا حدود يك هزار و دويست رباعي افزايش يافت . از آنجا كه عمر خيام مخصوصا محقق و دانشمندي بود كه به حوزه هاي متنوع علاقه مند بوده بنابراين غير ممكن است كه واقعا بيش از يك دهم رباعياتي را كه به او نسبت داده مي شود سروده باشد . لذا بايد در اين مورد شديدا محتاط بود ، زيرا تعداد كثبري از اين يك هزار و دويست رباعي از شأن فكري يا استاندارد هاي شعري كه از يك فرد خردمند و دانا انتظار مي رود خيلي به دور است . در رباعياتي كه احتمال زياد او سروده است ، عمر خيام لاف از شايستگي هاي شراب و خوشي هاي زندگي مي زند .او همچنين نظريات فلسفي اي را كه براي مفتيان دين غير قابل قبول است بيان مي كند و بدين ترتيب خود را در معرض خطر خشم كساني كه نگرش محدود به قوانين تحميلي ناشي از تفسير شان از اسلام ايجاب كرده بودند قرار مي دهد . به راستي مي توان تصور كرد كه عمر خيام رباعياتش را در هنگامه هاي تنهايي و تفكر مي سروده است و سپس آنها را براي اشخاصي كه او را به خوبي مي شناخته اند و در شك و انديشه او سهيم بوده اند مي خوانده است . 

اين ترانه ها احتمالا بر روي تكه كاغذي يا در گوشه كتابي توسط او  يا دوستانش نوشته مي شده است . بنا براين به احتمال زياد زياد تعدادي از رباعياتش بعدا پيدا شده و در مجموعه اي از اشعارش تدوين گشته است . از طريق رباعيات اين مجموعه به آساني مي توان مشكلات و انتقادات اجتماعي كه در قرن ششم حاكم بوده است را به اجمال ديد .

در حقيقت به مناسبت هاي فراواني ، عمر خيام به خوانندگان رباعيات خود سكوت ، بصيرت و بيشترين احتياط ها را توجه مي دهد مخصوصا زماني كه فكرشان در باب مسائلي همچون آفرينش ، سرنوشت و مرگ مشغول است . او خردمندان را شايسته اعتماد مي داند ، براي همين در رباعياتش از جهالت  نيستي و ابهامي كه توسط افراد متعصب مذهبي ترويج شده است شكايت مي كند يكي از رباعياتي كه به روشني نشان مي دهد كه او در مقابل اتهام فيلسوف و ملحد بودن وادار به دفاع از خودش شده است رباعي زير است : دشمن به غلط گفت كه من فلسفيم ايزد داند كه آنچه او گفت نيم ليكن چو درين غم آشيان آمده ام اخر كم از انكه من بدانم كه كيم 

در باب ترجمه ها رباعيات عالي فيتز جرالد (1883-1809) كه درصد و چهل سال پيش منتشر شد پيش از آن كه ترجمه باشد اقتباسي از رباعيات خيام است بنابراين رباعيات ترجمه شده به درستي افكار و سبك انديشه او را تفسير نمي كند گرچه اين اثر استثنايي فتيز جرالد نه تنها به شهرت جهاني خودش بلكه به شهرت جهاني خيام نيز كمك كرد .

همچنين بايد به خاطر داشت كه تغييراتي در رباعيات منتسب به خيام در طي سالها از طريق اشتباهات خوش نويسان يا از طريق گزينشهاي آگاهانه ناشران ايجاد شده است . اظهارات ذيل كه بوسيله شاعر ايراني قرن نهم عبدالرحمان جامي بيان شده است اين نكته را چنين توضيح مي دهد :

(( خوش نويسان اشعار مرا به زيبايي طرح هاي زيبا و خيره كننده اي استنساخ كرده اند اما در هر يك از اين اشعار با افزودن يا كاستن چيزي آن را مخلطو كرده اند . من آنها را در دست نوشته هاي زيبا و ناهماهنگ اصلاح كرده ام بنابراين آنچه را خواسته است با اعمال شيوه نويسندگي اش با افكار من انجام داده است . ))

بنابراين مي توان گفت كه بهترين ترجمه رباعيات مي توان گفت كه بهترين ترجمه رباعيات ترجمه اي خواهد بود كه بيشترين وفاداري را به زبان و انديشه عمر خيام نشان دهد .

گزيده اي از رباعيات خيام :

دشمن به غلط گفت كه من فلسفيم 

ايزد داند كه آنچه او گفت ، نيم 

ليكن چو در اين غم آشيان آمده ام 

آخر كم از آنكه من بدانم كه كيم 

تا راه قلندري نپويي نشود 

رخساره به خون دل نشويي نشود 

سودا چه پزي تا كه چو دلسوختگان 

آزاد به ترك خود نگويي نشود 

پيش از من و تو ليل و نهاري بوده ست 

گردنده فلك نيز به كاري بوده ست

هر جا كه قدم نهي تو بر روي زمين 

آن مردمك چشم نگاري بوده ست 

تركيب پياله اي كه در هم پيوست 

بشكنش ان روا نمي دارد مست 

چنيئين سروپاي نازنين از سر دست 

از مهر كه پيوست و به كين كه شكست 

از كوزه گري كوزه خريدم باري 

آن كوزه سخن گفت زهر اسراري 

شاهي بودم كه جام زرينم بود 

اكنون شده ام كوزه هر خماري 

اي آنكه نتيجه چهار و هفتي 

و زهفت و چهار دائم اندر تفتي 

مي خود كي هزار باره بيشت گفتم 

باز آمدنت نيست چو رفتي رفتي 

از دي كه گذشت هيچ از و يا مكن 

فردا كه نيامده ست فرياد مكن

برنامده و گذشتهخ بنياد مكن

حالي خوش باش و عمر بر باد مكن

كمال الملك كمال ملك و هنر

مقبره محمد غفاري فرزند ميرزا بزرگ كاشاني ملقب به كمل الملك كه از سرآمدان نقاشي در ايران است در ابتداي باغ شيخ عطار نيشابوري قرار دارد و زيارتگاه فرهنگ دوستان ايراني است . محمد غفاري در سال 1264 هجري در كاشان در خانواده اي هنرمند و هنر پرور به دنيا امد و در جواني به دستور ناصرالدين شاه در عمارت بادگير به كار نقشي مشغول شد و تابلوهاي نفيس بسياري را خلق كرد . وي در سال 1307 هجري شمسي از كار كناره گرفت و به ملك شخصي خود در حسين آباد نيشابور رفت و در 27 مرداد 1319 درگذشت .

استاد محمد غفاري ملقب به كمال الملك در سال 1264 ه . ق در تهران و در خانواده اي هنرمند ديده به جهان گشود . پدرش ميرزا بزرگ فرزند ميرزا محمد بود و عمويش نيز نقاش هنرمندي بود كه بعداً لقب صنيع الملك گرفت . 

محمد پس از چند سال با استعدادي تحسين آميز در نقاشي چنان شد كه اقران به وي رشك مي بردند و استادان دارالفنون آفرينش مي گفتند : محمد عنوان پيشخدمتي شاه يافت و ميرزا محمد خان شد و ديري نپائيد كه در سال 1300 ه . ق به نقاش باشي حضور همايوني لقب يافت و هر روز به عزتش افزون گشت . تابلوهاي مشهور تالار آيينه ، تكيه دولت و تصوير ناصرالدين شاه از جمله آثار اين زمان اوست . استاد در سال 1301 با زهرا خانم خواهر مفتاح الممالك كه از منسوبان مرحوم حاج محمد كاظم ملك التجار بود ازدواج كرد و به امر شاه خانه اي برايش مهيا گرديد و از اين پس زندگاني او صورتي ديگر گرفت . 

حاصل ازدواج او چهار فرزند به نام هاي نصرت ، معزالدين ، حسينقلي خان و حيدرقلي خان بود . 

در سال 1311 به لقب كمال الملكي مفتخر گرديد . در سال 1313 ناصرالدين شاه به قتل رسيد و مظفرالدين شاه به جاي پدر به تخت سلطنت نشست و كمال همچنان در نزد شاه جديد معزز بود . در سال 1315 ه.ق استاد براي تكميل هنر نقاشي عازم اروپا شد و چند سال در پاريس ، رم ، وين و برخي شهرهاي ديگر اروپا نزد استادان بزرگ و مشهور تمام شعب هنر نقاشي را علماً و عملاً به كمال رسانيد . و در انجا تابلوهاي ممتاز و گرانبها از روي طبيعت و كار استادان بزرگي چون رامبراند ، رافائيل ، تسيين ، گرديجان و بن زور و . . . ساخت اندوخته هاي استاد از اين سفر بسيار گرانبها بود بطوريكه نقاشي هاي وي جان تازه اي يافت . كمال الملك پس از بازگشت نزد مظفرالدين شاه رفت و مانند سابق در دربار به انجام خدمات خاصه مشغول گرديد و در سال 1319 شاه ديگر با ر او را مورد توجه قرار داد و به اعطاي يك قطعه نشان از درجه اول خارجه و يك رشته حمايل سبز مخصوص آن مفتخر نمود . هر چند كه مظفرالدين شاه نسبت به استاد التفات فراوان داشت لكن استاد به سبب نارضايتي از دربار و درباريان ترجيح داد مدتي از وطن دور باشد از اين روي زيارت عتبات را بهانه ساخته و به اتفاق خدمتكار خويش مشهدي ناصر به عراق سفر كرد و در بغداد ، كربلا ، و عرب در خواب اب رنگ از يادگارهاي اين مسافرت هستند . در سال 1323 ه . ق كمال الملك به ايران بازگشت و بازهمچنان مورد لطف شاه بود . تا اينكه در سال 1324 ه . ق شاه در گذشت و محمد علي شاه به سلطنت رسيد . در سال 1329 بر حسب پيشنهاد استاد در مدرسه صنايع مستظرفه در ضلع جنوبي باغ نگارستان تاسيس شد و رشته هاي مجسمه سازي ، قالي بافي ، نقاشي رنگ روغن ، آب رنگ ، سياه قلم مدادي و گراور سازي در اين مدرسه داير بود . رضا شاه در زمان وزارت جنگ و رياست وزرايي و آغاز سلطنت خويش بر خلاف آنچه كه مي گويند به كمال الملك التفاتي خاص داشت و به وي احترام مي گذاشت . با در گذشت همسرش در سال 1329 ه.ق و مادرش در سال 1331 ه.ق زوايايي در زندگي استاد خالي گرديد . و تنهايي او را در گوشه مدرسه جاي داد و از آن پس شبانه روز استاد در مدرسه گذشت . منزل وي در اتاق جنب در ورودي مدرسه بود . 

كمال ملك از پيش دريافته بود كه روزي فرا خواهد رسيد كه نياز به زندگاني دور از هياهوي شهر دارد از اين رو در اغاز سال 1347ه.ق به نيشابور عزيمت نمود و به زنگداني در ملك شخصي خويش در روستاي حسين آباد دل خويش شاد كرد . استاد در روستا بيشتر با مطالعه وقت مي گذراند و به حافظ علاقه زيادي داشت . روستاييان بسيار او را دوست داشتند . اكثر زنان خانواده زندگي وي را سامان مي دادند . استاد با صفاتي ملكوتي همواره در ميان افزان ممتاز بود . مناعت طبع تشخص و عظمت روح ، وقار و ابهت او را در نظرها بيشتر مي كرد و صفات پسنديده او هنرش را صد چندان جلوه گر مي ساخت و او مورد ستايش همگان قرار داد . 

استاد كمال الملك در سال 1219 ه.ق در اثر ضعف و ناتواني و كهولت سن بيمار شد . او را از حسين آباد به بيمارستان شاهرضاي سابق مشهد انتقال دادند و پس از چند روز به نيشابور بازگشت كه به حسين آباد برود ، لكن آقاي ابراهيم سعيدي كه به وي ارادت مي ورزيد از روي مهر وي را به باغ خويش در نيشابور برده و از او پذيرايي و پرستاري مي كرد . در اين وقت از فرزندان استاد تنها حيدر قلي خان در قيد حيات بود و در ماكو رئيس دارايي بود . از بيماري پدر آگاه شد و به نيشابور آمد پس از چند روز استاد از خانه سعيدي به منزل محمد غفاري پسر آسيه خانم كه آنگاه در نيشابور بود منتقل شد و پس از چند روز ، ساعت 2 بعد از ظهر روز يكشنبه 27 مرداد 1319 ه.ق در همانجا دار فاني را بدرود گفت . استاد وصيت كرده بود وي را در قسمتي از باغ ملك خويش به خاك بسپارند اما پس از درگذشت اتفاق چنان افتاد كه در جوار مزار شيخ فريد الدين عطار نيشابور مدفون گرديد و همين اتفاق سبب بناي آرامگاهي در خور شأن وي گرديد و انجمن آثار ملي اين آرامگاه زيباي ابدي را به پاس احترام و خدمات ارزنده استاد كمال الملك بر سر قبر او بنا كرد . 

امامزاده محمد محروق : 

محمد بن محمد بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب (ع) 

مقتول و محروق به سال 200 ه.ق

سال 199 ه.ق به زعامت محمد بن محمد كه بعدها به محروق ملقب شد و به رهبري نظامي ابوالسرايا عليه خلافت عباسي ، در كوفه صورت مي گيرد پس از تصرف چند شهر و ضرب سكه و گسيل نمايندگان قيام به شهرهاي بصره ، اهواز ، يمن ، واسط و غيره ، حسن بن سهل نماينده خليفه در بغداد براي سركوبي شورش ، هرثمه بن اعين را مأمور مي كند كه در نهايت در سال 200 ه.ق قيام به شكست منجر مي شود و ابوالسرايا دستگير و گردن زده مي شود و محمد بن محمد بن زيد را براي اخذ تصميم نهايي نزد مأمون به مرو مي فرستند . در اين راه و در نيشابور اين علوي عاصي بر جور و جوع و جنايت ستمبارگان به شهادت مي رسد و پيكر پاكش در بيدادي مضاعف به آتش خشم به خاكستر مبدل مي گردد و تاري از او با نام امامزاده محمد محروق با دقت و درايت در حافظه خود ياد نمده و مراقبت مي كند و نام و پاد و خروشش را در هر صبح و شام در گوش جان زائران زمزمه مي كند و جام ضمير آنها را از آن همه شور و شيدايي به ارمان هاي قرآني سرريز مي كند . 

قدمگاه : 

گامجاي خورشيد امامت در 200 ه.ق

شهر قدمگاه كه هم اينك در 24 كيلومتري شرق نيشابور و در بين راه مشهد و نيشابور ، در نيمرخ جنوبي تپه هايي سرخگون واقع است گامجاي هشتمين خورشيد امامت حضرت علي بن موسي الرضا است كه به هنگام هجرت از مدينه به مرو در دويستمين سال هجرت نبوي ، به منصه ظهور رسيد . چشمه اب و قدمگاه دو ميراث سترگ فرهنگي و دو يادمان متبركي است كه از آن حضرت در اين مكان تاريخي به جا مانده است . 

بناي اوليه در 1020 ه.ق به دستور شاه عباس صفوي احداث گرديد . ساخت و سازهاي بعدي در زمان شاه سليمان صفوي و ترميم و تعميرهاي مابعد آن در زمان سلطان حسين ميرزا نيرالدوله ، حاكم نيشابور در دوره قاجار صورت پذرفت . 

توسعه و باز آرايي هاي اخير مجموعه قدمگاه كه پس از يك دوره فترت و انزواي چندين ساله صورت گرفت ، سبب شده است كه هم اينك بوسه گاه شيفتگاني شود كه از سراسر ايران و نيز پاكستان و آسياي ميانه و شيخ نشين هاي جنوب و ساير آفاق مسلمان نشين ، براي درك رايحه نمازي كه آن قافله سالار توحيد در اين مكان برگزار كردند ، به اين جا مي شتابند و با آب آ، چشمه طراوت و تازگي به ارمغان مي برند . 

بي بي شطيطه : 

تنديسه دينمندانه زيستن پرواپيشگي متوفي به سال 149 ه.ق 

بي بي شطيطه ، بانوي عفت و عفاف ، عصمت و اخلاق و مفتخر به عنايت خاصه هفتمين خورشيد امامت ، حضرت موسي كاظم (ع) پارسايي از قبيله قدسيان و پرواپيشگان بود . بانويي كه مومنانه زيستن را به بلهوسانه لوليدن در لاي و لجن ستورانه زيستن ، برگزيده و پروا و پرهيز و مهار كردن توسني هاي نفس اغواگر و پردستان را ، بر دست افشاني و كرشمه ريزي و گرم كردن و محفل باده پيمايان و هرزه درايان و در يك كلام ، عفت و صعود را بر عفونت و سقوط برگزيد . زاده نيشابور بود و در نيمه دوم قرن اول و نيمه اول قرن دوم هجري زندگي مي كرد و در 148 ه.ق شيعيان نيشابور براي انتقال حقوقي شرعي خود به امام و ارائه پرسش هاي ديني و دريافت پاسخ آنها ، ابوجعفر محمد بن ابراهيم نيشابوري را مي گزينند . شطيطه نيز با بضاعت اندك خود بر مبناي تعهد ايماني ، قطعه كرباس چهار درهمي و دسترشت خود را به همراه يك درهم نقد ، تقديم مي كند . در نهايت خلوص و پاك اعتقادي و پروا و پرهيز و دينوري اين تنديسه ايمان ، سبب مي شود تا از بين انبوهه هدايا و نقدينه ها ، تنها يك درهم نقد و قطعه پارچه پنبه باف او مشمول عنايت امام واقع گردد و متقابلاً هديه اي از جانب ايشان براي شطيطه فرستاده شود . 

بقعه شاهزاده حسين اصغر :

برفراز ارتفاعات سنگي اردلان حائل بين گرماب و برزنون در بخش سرولايت نيشابور بناي باشكوهي به چشم مي خورد كه ميعادگاه هزاران نفر از معتقدان و پاك باختگان امازاده حسين اصغر فرزند امام زين العابدين است . ارتفاعات اردلان از طريق جاده معدن تا نيشابور حدود 70 كيلومتر ولي از طريق سه راهي سلطان آباد و قهوه خانه سنگي حدود 140 كيلومتر فاصله دارد . بناي شاهزاده حسين اصغر شامل يك بقعه گنبد دار ، با يك ايوان رفيع و تعدادي واحدهاي كوچكتر جهت سكونت زوار مي باشد . قدمت اين بنا با توجه به شواهد موجود در معماري متعلق به قرن هفتم هجري بوده است . ورودي بنا از ضلع شرقي مي باشد . پوشش بنا در ابتدا يك پوشش بوده و بعدها پوشش ديگري بر آن اضافه شده است . در حال حاضر الحاقات زيادي در اين بنا بوجود آمده است و تعميرات و تغييرات زيادي در اصل بنا انجام گرفته است . 

نيشابور در 137 كيلومتري غرب شهر مشهد ، در دشت همواري قرار گرفته است كه از يك طرف به كوه هاي بينالود و از سوي ديگر به ارتفاعات طاقانكوه محدود مي شود . رشته كوه هاي بينالود از شمال نيشابور مي گذرد و از شمال غربي سرولايت تا جلگه رخ امتداد يافته و دره هاي سرسبز و پرآب و روستاهايي آباد و پر محصول را بوجود آورده است . ديزباد عليا و سفلي ، درود ، بيوه ژن ، خرو عليا و سفلي ، حصار بوژان و . . .  از مناطق گردشگري و زيباي اين منطقه است و سالانه توجه تعداد زيادي از گردشگران ايراني و خارجي را به خود جلب مي نمايد . 

آتشكده برزين مهر :

اين آتشكده در عهد ساساني در ناحيه ريوند نيشابور قرار داشته و يكي از 3 آتشكده مهم زرتشتيان محسوب مي شده است . نظرات مختلفي در خصوص محل و مكان دقيق اين آتشكده بيان شده ، ولي متاسفانه تا كنون محل دقيق آن مشخص نگرديده است . عد ه اي از محققين بنايي سنگي برفراز ارتفاعات روستاي مهر در غرب سبزوار را كه به خانه ديو معروف است و عده اي ديگر نيز محلي در مجاورت ارتفاعات روستاي برزنون نيشابور را محل اين آتشكده دانسته اند . بناي اوليه اين آتشكده را به زرتشت نسبت مي دهند اما برخي نيز آنرا به گشتاسب نسبت داده اند كه به شكرانه قبول آئين زرتشت ، در اين محل ، اين آتشكده را بنا كرد . 

اين آتشكده خاص طبقه كشاورزان و دهقانان بوده و مردم از سراسر مناطق ايران در ايم خاصي به منظور انجام مراسم عبادي و مذهبي در اين آتشكده گردهم آمده و به اجراي آئين مذهبي خود مي پرداخته اند . 

وجود آتكشده برزين مهر حاكي از اين است كه اين شهر قبل از اسلام از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده است . 

محوطه باستاني خسرو آباد :

اين محوطه مهم باستاني در حدود 20 كيلومتري جاده نيشابور به مشهد و در دهستان اردوغش بخش زبرخان نيشابور قرار دارد . اين محوطه باستاني به وسعت بيش از 13 هكتار در وسط اراضي مزروعي قرار گرفته و سطح تپه نيز 5/4 هكتار وسعت دارد كه با شيب نسبتاً ملايمي به زمينهاي اطراف منتهي مي گردد . 

ارتفاع بلندترين قسمت تپه 5/7 متر مي باشد در گذشته روي تپه كشاورزي انجام مي شده است و براي رساندن آب به بالاي تپه از يك رشته موسوم به ترنا و (تير ناوه) استفاده مي شده است كه هم اكنون بخشهايي از آن در قسمت شمالي تپه مشهود است . اين تپه يكي از مهمترين محوطه هاي دوران پيش از تاريخ در نيشابور مي باشد كه بر اساس سفالهاي جمع آوري شده از سطح تپه ، داراي تنوع سفال از هزاره چهارم قبل از ميلاد تا هزاره اول قبل از ميلاد مسيح مي باشد . همچنين سفالهاي منقوش دوره برنز مشابه آثار تپه آنو و نمازگاه مي باشد . 

محوطه باستاني شهر كهن نيشابور :

در قسمت جنوب شرقي شهر فعلي نيشابور ناحيه وسيعي است كه از تپه ها و محوطه هاي متعدد تاريخي تشكيل شده است و اين محوطه وسسيع كه بيش از 3500 هكتار وسعت دارد محلي است كه شهر نيشابور در دوره هاي مختلف اسلام از صدر اسلام تا اوايل دوره ايلخاني در آن قرار داشته است . قسمت اعظم نيشابور قديم هم اكنون در دل خاك نهفته است و آثار بر جاي مانده موجود ، محدود است به چند تپه اصلي از قبيل : تپه آلب ارسلان ، تپه مدرسه ، تپه آهنگران ، تپه سبزپوشان ، قنات تپه ، بازار و تپه شادياخ كه بصورت تله خاكي نمايان هستند . 

وسيعترين اين تيپه ها ، تپ آلب ارسلان است كه در جنوب روستاي طرب آباد واقع شدن و به تپه هاي طرب آباد (ترب آباد) مشهور است . در سالهاي 1935 و 1947 ميلادي هيات باستان شناسي بخش ايران شناسي موزه متروپوليتن نيويورك به سرپرستي آقايان ويلكينسون و اوپتن بر روي خرابه هاي شهر قديم نيشابور از جمله تپه سبز پوشان ، تپه آلب ارسلان و تپه مدرسه اقدام به حفاري هاي علمي باستان شناسي نمود . در طي اين حفاري ها مقادير زيادي ظروف سفالين لعابدار يا بدون لعاب ، تعداد زيادي شيشه ، برخي از ظروف فلزي ، قسمت هايي از تزيينات ديواري از آجرهاي تزيين شده با نقوش كنده و گچ بري هاي بسيار زيبا و برخي نقاشي شده به رنگ سياه يا رنگارنگ و مقدار زيادي سكه بدست آمد . 

اين حفاري ها ، اطلاعات در خور توجهي راجع به فرهنگ اسلامي از قرن سوم هجري تا حمله مغول به باستان شناسان و ايران شناسان داد و معلومات راجع به سفال اسلامي و قابل مقايسه بودن آن با ديگر سرزمينهاي اسلامي بسيار پيشرفت كرد . تعداد زيادي از اشيا بدست آمده در طي اين حفاري ها به موزه هاي خارجي و تعدادي نيز به موزه ايران منتقل گرديد . 

بر اثر كاوشهاي انجام شده مشخص گرديده كه نيشابور در سده هاي سوم تا هفتم هجري يكي از مهمترين و بزرگترين مراكز ساخت سفال در ايران بوده و سفال نيشابور با شهرهايي چون ري و جرجان برابري مي كرده است . اين يافته ها شامل تعداد زيادي ظروف يكرنگ ، رنگارنگ ، نقش كنده ، لعاب پاشيده و نقوش قالب زده و معروفتر از همه ، سفالينه با نوشته قهوه اي تيره بر روي زمينه سفيد يا شيري رنگ همراه با لعاب پوشش گلي و تزييناتي با نوشته هاي كوفي تزيين را در بر مي گيرد . كتيبه هاي ظروف سفالين را عموماً سكلمات قصار ، احاديث ، گفتار بزرگان ، ضرب المثل ها ، عبارات و آرزوي بركت و خوشبختي براي صاحب ظروف تشكيل مي دهد . 

قسمت اعظم اراضي شهر كهن نيشابور هم اكنون زير كشت قرار دارد با توجه به اقدامات موثري كه ميراث فرهنگي در اين زمينه بعمل آورده است ، از گسترش شهر به سمت اين محدوده تاريخي تا حدود زيادي جلوگيري بعمل آمده است . 

در اين مجموعه بزرگ آرامگاه مشاهير بزرگي چون حكيم عمر بن ابراهيم خيامي (خيام) امازاده محروق و ابراهيم (ع) ، آرامگاه عطار نيشابوري ، آرامگاه استاد كمال الملك ، مقبره سعيد بن سلام مغربي ، آرامگاه فضل بن شاذان ، مقبره مشاهير (در حال احداث) و مقبره يغما شاعر خشتمال نيشابوري نيز واقع شده است . كه اين محوطه را به يكي از جذابترين مراكز گردشگري ايران و نيشابور را به يكي از قطبهاي مهم گردشگري تبديل نموده است . شهر كن نيشابور در فهرست آثار ملي كشور ثبت و تحت نظارت و حفاظت ميراث فرهنگي قرار دارد . 

محوطه باستاني شادياخ نيشابور :

يكي از محلات بزرگ نيشابور در صدر اسلام ، شادياخ نام داشته است كه گفته ميش ود در اوايل قرن سوم هجري ، قصر عبداله بن طاهر بوده است . مويد ثابتي به نقل از الحاكم مي نويسد «در جنوب غربي در قسمت سفلي نيشابور ، ابتدا مزرعه و باغي بود» .

موسس خاندان طاهريان آنجا را مراكز و مقر حكمراني خود قرار داد و در سال 205 هجري دستور داد كه در محل شادياخ عمارت و بناهايي ساخته شود . 

شادياخ كه شاد جهان نيز نام داشت در زمان عبداله بن طاهر بخاطر مواضع جغرافيايي و مزاياي طبيعي به رونق و آباداني رسيده بود و ساختمان و عمارات مجلل و زيبا تمام محوطه آنرا از ارگ شادياخ تا كنار خود و مرز قديم نيشابور اشغال كرده بود . شادياخ به مدت 60 سال مقر طاهريان بود . در متون تاريخي آورده شده است كه شادياخ را يعقوب ليث تخريب كرد و بر ويراني هاي آن گلزارهاي وسيع ايجاد كرد . از زمان آلب ارسلان سلجوقي ، شادياخ از نو بازسازي و احيا گرديد و به شهري بزرگ مبدل گشت تا اينكه در اواخر سلطنت سلطان سنجر سلجوقي بدست غزان تخريب شد . 

مسجد عقيل در اين محل قرار داشت كه در آن كتابخانه اي نيز مشتمل به پنج هزار جلد كتاب از انواع علوم وجود داشت كه توسط غزها به آتش كشيده شد . 

بافت قديم شهر فعلي نيشابور : 

بعد از تخريب شهر نيشابور بدست سپاهيان مغول ، براي مدتها اثري از نيشابور بر جاي نمانده و آن عده از ساكنان نيشابور كه جان سالم از اين قتل عام فجيع بدر برده بودند ، بطور پراكنده در اينجا و آنجا و با نااميدي تمام زندگي مي كردند . تا اينكه شهر فعلي نيشابور در دوره تيموري در قسمت شمال غربي شهر قديم و بفاصله حدود 5 كيلومتري خرابه هاي شهر قديم ساخته شد . اين شهر داراي چهار دروازه بود كه به دروازه هاي عراق ، دروازه مشهد ، دروازه باغات و دروازه ارگ معروف بودند . دروازه مشهد در حوالي ميدان فعلي خيام قرار داشته كه كاروانهايي كه به سمت مشهد مقدس عازم و يا از مشهد به سمت نيشابور در حركت بوده اند ، از اين دروازه عبور مي نموده اند . در خارج از دروازه مشهد كاروانسراي عظيمي در دوره صفويه احداث شده كه هم اكنون نيز وجود دارد . دروازه عراق در قسمتي كه هم اكنون در انتهاي خيابان فردوسي جنوبي مي باشد قرار داشته و چون رو به سمت عراق بوده به دروازه عراق معروف بوده است . در بيرون از اين دروازه نيز كاروانسرا در سالهاي پس از انقلاب كاملاً تخريب و در محل آن ساختمان فعلي مركز آموزش فني و حرفه اي احداث شده است . 

دروازه ديگر به نام دروازه باغات در قسمت غربي شهر و در محلي كه هم اكنون بنام ميدان باغات معروف است قرار داشته و به سمت باغ هاي معروف دلگشاي نيشابور باز مي شده است . دروازه ديگر نيز در قسمت شمالي شهر و در محلي كه ارگ حكومتي شهر بوده قرار داشته كه از داخل ارگ شهر به سمت بيرون دستيابي داشته است / 

در داخل بافت قديم شهر فعلي ، آثار متعدد ، تاريخي بر جاي مانده كه از دوره هاي تيموري تا اواخر قاجاريه و پهلوي قدمت دارند و شامل مسجد جامع كه به سال 899 هجري ساخته شده است ، مدرسه علميه گلشن كه محل تحصيل طلاب علوم ديني است ، بازار سرپوشيده نيشابور ، آب انبار بازار ، حمام بازار ، رباط هاي شاه عباسي و بسياري منازل و باغات قديمي ديگر قرار دارد و در سال 81 با تاسيس شهرداري بافت قديم گامهاي اوليه جهت حفاظت و ساماندهي بافت قديم شهر برداشته شده است .

مسجد جامع نيشابور :

اين مسجد يكي از بناهاي با ارزش دوره تيموري است كه به سال 899 هجري توسط پهلوان علي كرخي فرزند بايزيد ساخته شد . اين مسجد چهار ايواني داراي 3 مدخل ورودي و خروجي است كه در سمت شمال ، شرق و غرب مسجد قرار دارند و مسجد را به محلات قديمي شهر ارتباط مي دهند . سردر اصلي در مجاورت خيابان امام خميني قرار دارد و بر روي آن در كتيبه نصب شده است و آرامگاه باني مسجد (پهلوان كرخي) در زير زميني در مجاورت مدخل ورودي قرار دارد ، اين اثر با ارزش در فهرست آثار ملي ثبت گرديده است.

دژ باستاني بازه چنار : 

اين دژ زير زميني در داخل تپه اي در مجاورت يكي از روستاهاي بخش زبرخان احداث شده است . ارتفاع اين تپه از سطح زمين هاي اطراف حدود 30 متر است كه از رسوبات آبرفتي تشكيل شده است . ورودي اين دژ فعلاً نا معلوم است و از طريق روزنه اي كه در بالاي تپه ايجاد شده امكان ورود به داخل تونلهاي دژ ميسر شده است .

بناي گنبد كليدر :

اين اثر تاريخي در داخل روستاي كليدر در بخش سرولايت نيشابور قرار دارد و بصورت يك چهار طاقي زيبا مي باشد كه ضلع شرقي آن داراي جلو آمدگي بصورت ايوان و ورودي احداث شده است پلان بنا چهار ضلعي است و از تخته سنگهاي صاف جهت مصالح آن استفاده شده است . در زير گنبد 2 سنگ قبر بزرگ وجود داشته كه يكي از آنها به موزه نيشابور منتقل گرديده است تاريخ يكي از سنگ قبرها 902 هجري و ديگري 913 هجري مي باشد كه هر دو داراي تزئينات زيبايي هستند اين اثر تاريخي در فهرست آثار ملي ثبت شده است .

مقبره كردوخان :

اين بناي سنگي به فاصله 3 كيلومتري روستاي كلاته اسداله خان بخش سرولايت قرار دارد كه بر بلندي تپه كم ارتفاعي احداث شده است پلان بنا چهار ضلعي مربع شكل است كه ابعاد آن 5/4×5/4 متر مي باشد . مصالح بكار رفته در بنا لاشه سنگ با ملاط گچ و ساروج مي باشد . سقف بنا آجري بوده كه احتمالاً بصورت ضربي ساخته شده است . داخل بنا داراي گچ كاري بوده كه آثار 3 لايه گچ بر روي ديوارها مشهود است . اين بنا مدفن يكي از شخصيت هاي محلي بنام كردوخان بوده است .

سردابه ماروسك :

در مجاورت روستاي ماروسك سرولايت تپه اي به وسعت بيش از 100 متر و ارتفاع 5/3 تا 4 متر قرار دارد كه بر روي آن قبرستان قديمي روستا مي باشد . در داخل اين تپه سردابه اي قرار دارد كه از دو اتاق به موازات يكديگر و يك راهرو تشكيل شده است . ارتفاع اين سردابه از كف تا سقف حدود 160 سانتي متر مي باشد . سقف سردابه ضربي آجري است كه نماي ديوارها از داخل با اندود گچ تزيين شده است در اتاق غربي تعداد زيادي اسكلت انساني بصورت آشفته قرار دارد . مساحت 2 اتاق بر روي هم جمعاً  متر مي بشاد در ضلع شرقي اين سردابه ، راهرويي به عرض 80 سانتيمتر وجود دارد كه در فاصله يك متري از اتاق با سنگ و خاك مسدود گشته است . قدمت اين سردابه به اواخر قرن هفتم و اوايل هشتم هجري (ايلخاني) مي رسد . 

قلعه دختر دهنه حيدري : 

اين محوطه باستاني در فاصله 2 كيلومتري شمال شرقي روستاي دهنه حيدري قرار دارد . بعلت شيب تند دامنه هاي تپه و صعب العبور بودن امكان دسترسي به تپه بسيار سخت است . 

ارتفاع تپه از سطح رودخانه حدود 250 متر است . بهترين مسير دسترسي به قلعه از دامنه جنوبي است . اين قلعه موقعيت سوق الجيشي داشته و بر دشت بسيار وسيع دامنه غربي و جنوب غربي احاطه كامل دارد . اين قلعه در بين اهالي منطقه به قيز قلعه سي يا قلعه دختر مشهور است . 

آثار يك حوض انبار بر دامنه جنوب شرقي تپه مشاهده مي شود كه در اثر ريزش كوه تخريب شده است . اين حوض و احتمالاً حوضهاي ديگر نيز آب ساكنين قلعه را تامين مي كرده است . قدمت اين قلعه احتمالاً مربوط به دوره ساساني بوده كه تا اواخر دوره سلجوقي مورد استفاده قرار داشته و جنبه دفاعي داشته است . كوههاي اين منطقه از لحاظ زمين شناسي نيز حائز اهميت بوده و در سطح تپه فسيل هايي از خانواده سفال پودها بخصوص pnphintes مربوط به دوره ژوراسيك به تعداد زياد موجود است . 

قلعه دمير خان :

اين قلعه به فاصله 3 كيلومتاري شمال شرق روستاي ينگجه در كنار جاده شوسه ينگجه به عبد ا… گيو قرار دارد . مصالح بكار رفته در معماري قلعه از سنگ با ملات گچ و ساروج مي باشد كه داراي اتاق هاي متعدد بوده و ظاهراً درب اصلي قلعه بر اثر عوامل جوي و انساني بطور كامل تخريب شده و تنها توده هاي وسيع سنگ دور تا دور داخل قلعه را فرا گرفته است . احتمالاً سكونت در اين قلعه از دوره تيموري به بعد وجود داشته است . بقاياي ساختمان حوض انباري در مجاورت قلعه هنوز هم مشهود است . 

آسيابهاي آبي زبر خان : 

بدليل وفور آب در بخش زبر خان نيشابور و حاصلخيزي منطقه و وجود دهها رودخانه فصلي و غير فصلي آسيابهاي متعدد زيادي در مسير رودخانه ها و نهرها احداث شده است . اين آسيابها كه از فضاهاي متعدد و مختلف معماري تشكيل يافته اند عمدتاً شامل تنوره ، سنگ آسياب ، اتاق اصلي ، راهرو و اتاق هاي انباري مي باشند . 

در اين آسيابها از نيروي آب جهت به حركت در آوردن سنگ اصلي آسياب و خرد كردن و آرد نمودن غلات نظير گندم و جو استفاده مي شده است . سنگ آسياب معمولاً در قسمت پايين تنوره قرار داشته كه مستقيماً آب از داخل تنوره و از بالا به روي آن فرو مي ريخته و باعث به چرخش در آوردن سنگ مي شده است . 

رباط قلعه وزير : 

اين بنا مربوط به دوره قاجاريه است و در داخل روستاي قلعه وزير در حاشيه جاده نيشابور به مشهد قرار دارد اين رباط بصورت تك ايواني است كه ايوان اصلي كه ورودي بنا نيز مي باشد داراي پوشش طاق و تويزه مي باشد ايوان ورودي داراي نماي آجر كاري خفته راسته مي باشد . 

كاروانسراي نيشابور :

اين كاروانسرا بزرگ كه سابقاً در خارج از دروازه مشهد بوده و هم اكنون در محل فعلي ميدان خيام و داخل شهر قرار گرفته داراي پلان چهار ضلعي است و از چهار ايوان ساخته شده است كه ايوان اصلي در قسمت شمالي بنا به شكل بسيار زيبايي احداث گرديده است . قدمت بنا مربوط به دوره صفويه است و داراي اصطبلاهايي در اضلاع شرقي و غربي بوده و داخل حياط نيز تعداد 24 حجره جهت اطراق زائرين و مسافرين ساخته شده است . از نام سازنده كاروانسرا اطلاعي در دست نيست . اين كاروانسرا در دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوي به عنوان محل نگهداري فقرا و ايتام استفاده مي شده است و سپس تبديل به ژاندارمري گشته . بعد از انقلاب براي چندين سال در اختيار جهاد سازندگي قرار گرفت و تبديل به انبار جهاد گرديد و نهايتاً در سال 1374 همزمان با برپايي كنگره جهاني بزرگداشت عطار نيشابوري تحويل ميراث فرهنگي شده و سريعاً بازسازي و تبديل به مجموعه فرهنگي ، هنري و موزه باستان شناسي گرديد . در اين مجموعه از هنرمندان صنايع دستي نيشابور كه حرفه آنها رو به نابودي مي رفت از قبيل فيروزه تراشي ، گيوه بافي ، حصير بافي ، معرق و مشبك چوب ، كاشي كاري ، سفالگري ، غربال سازي ، دوخت لباسهاي سنتي ، قاليبافي و . . .  دعوت به عمل آمد و در هر يك از حجره هاي پيرامون حياط يكي از اين حرفه ها داير و به آموزش هنرجويان نيز پرداخته شد و طولي نكشيد كه صدها هنرجو و هنر آموز ضمن فراگيري اين صنايع و حرف ، خودشان نيز به استادي رسيده و جذب بازار كار گرديدند . در اين مجموعه بازار واحدهايي چون چاپخانه و سفره خانه سنتي ، فضاي آموزشي ، فضاي اداري ، كتابخانه عمومي ، فضاي نمايشگاهي و تالار سخنراني و همايشهاي نيز ايجاد شده است . 

موزه باستان شناسي داخل كاروانسرا نيز به نمايش اشيائ اهدايي توسط مردم ، اشياء توقيفي از قاچاقچيان اموال فرهنگي و نيز اشياء به دست آمده از حفاري هاي علمي اختصاص يافته است . 

اين موزه نيز در تمام ايام هفته به استثناء روزهاي دوشنبه داير است . 

بازار سرپوشيده نيشابور :

اين بازار از جمله بازارهاي منحصر به فرد در استان خراسان است كه قدمت آن به دوره صفويه مي رسد . اين بازار از محل چهارسوق كه در ابتدا بازار زرگران بوده به سمت جنوب تا حوالي دروازه عراق امتداد مي يافته است . در داخل اين بازار تعدادي تيمچه ، سرا و كاروانسرا قرار داشته كه هم اكنون تعدادي از آنها تا حدودي سالم و بقيه تخريب شده اند . در سمت شمال بازار سرپوشيده ، بازار زرگرها و طلا فروشها قرار دارد كه در داخل اين بازار آب انبار بزرگ شهر متعلق به دوره قاجاريه قرار دارد كه آب آن از قنات بزرگي تامين شده است . اين اب انبار داراي معماري جالب توجه و نيز بادگيرهايي زيبا و پشت بام مي باشد . همچنين در داخل بازار تعداد سه باب حمام قديمي به نامهاي حمام گلشن ، حمام مرمر ، حمام قديمي وجود دارد كه يكي از اين حمامها اخيراً تبديل به گود ورزشي (زورخانه) شده است . عمليات بازسازي بازار نيشابور از سال 1377 توسط ميراث فرهنگي و با همياري كسبه بازار شروع شده و تا كنون دو فاز از اين پروژه بازسازي و به اتمام رسيده است كه تاثير بسيار مهمي در جذب و افزايش گردشگران داخلي و خارجي داشته است . 

درختان كهن سال نيشابور :

در بخش زبرخان نيشابور تعدادي درخت كهنسال شناسايي شده اند كه قدمتي بين 400 تا 700 سال دارند از مهمترين اين درختان مي توان به درخت چنار روستاي گرينه ، درخت چنار روستاي داس و روستاي محمد آباد و روستاي برج و شهر درود اشاره كرد . اين درختان در بين اهالي روستاها از قداست خاصي برخوردار بوده و شروع و عظمت خاصي به منطقه داده اند . 

مقبره بي بي صالحه :

در مجاورت جاده نيشابور به مشهد و بر سر راه روستاي سرتلخ ، بناي مخروبه اي وجود دارد كه به مصالح سنگ و ساروج ساخته شده است . پلان بنا از بيرون مستطيل شكل و از داخل چليپايي مي باشد . هم اكنون حدود 2 متر از ارتفاع ديواره بنا باقيمانده و بقيه تخريب شده است . 

فضاي ساختمان به صورت چهار طاقي است كه از طريق درگاه هايي به داخل راه داشته است . اين بنا به نام مقبره بي بي صالحه در بين اهالي روستاهاي همجوار مشهور است . اما در خصوص شخصيت احتمالي مدفون در آن هيچ اطلاعي در دسترس نيست . 

ارگ اسحاق آباد :

اين اثر در داخل روستاي اسحاق آباد در بخش زبرخان قرار دارد . قلعه داراي هفت برج عظيم بوده كه كاربري ديده باني و حفاظت از قلعه را برعهده داشته است . از داخل اين قلعه يك راه زير زميني به سمت اراضي بيرون قلعه وجود داشته كه هم اكنون مسدود گرديده است . منازل داخل ارگ در دو طبقه ساخته شده اند . مساحت قلعه حدود 300 متر مربع و به ابعاد 66 × 55 متر مي باشد . قلعه به صورت اضلاع نا منظم ساخته شده است . قنات معروف آن در سمت جنوبي خارج از قلعه و به فاصله 15 متري آن قرار دارد كه منبع تامين آب آشاميدني ساكنين قلعه بوده است . 

ضخامت ديوارهاي قلعه بين 5/1 تا 3 متر متغير است . ارتفاع ديوارها نيز حدود 8 متر است كه احتمالاً بيشتر از اين بوده و فرسايش يافته است . مصالح قلعه از گل و چينه مي باشد . قلعه داراي حيات مركزي بوده و اتاق ها و فضاها متعدد معماري در اطراف آن قرار داشته اند . با توجه به فرم معماري و شواهد موجود اين قلعه در دوره تيموري احداث و در دوره هاي بعدي مورد بازسازي و استفاده قرار گرفته است . 

بناي چشمه علي :

در كناره رودخانه خرو عليا ، بناي سنگي چهار طاقي زيبايي قرار دارد كه همسطح كف رودخانه ساخته شده است . متاسفانه به همين علت رسوبات سيبلاب قسمتهايي از سمت شمالي بنا را فرا گرفته و مسدود نموده است . چشمه آبي از فضاي داخل بنا جاري است كه اهالي معتقدند بر اثر جاي قدوم امام علي (ع) اين چشمه پديد آمده و لذا اين محل به چشمه علي معروف است . 

گنبد بنا يك پوسته بوده و مصالح به كار رفته در آن سنگ و ملات گل و ماسه گچ مي باشد . درخت چنار كهنسال نيز در سمت جنوبي بنا وجود دارد كه قدمتي بيش از 250 سال دارد . با توجه به شواهد موجود اين بنا در دوران صفويه احداث گرديده است .

رباط خرو :

بر كناره محل طلاقي دو شاخه از رود فصل خرو عليا به نامهاي رود عرب و رود گرگر بناي  كوچكي در داخل زمين ساخته شده كه به رباط معروف است . اين بنا عبارت است از يك چهار طاق سنگي كه تنها قسمتي از پوشش سقف به ارتفاع يك متر از سطح زمينهاي اطراف مرتع تر مي باشد و بقيه در داخل زمين ساخته شده است . 

برج آسياب :

اين برج با قدمتي بالغ بر 400 سال در فاصله 1500 متري جنوب شرقي روستاي اسحاق آباد و بر كناره نهر آب خشكيده اي ، برج بزرگ زيبايي ساخته شده كه از زيبا ترين برجهاي ديده باني موجود در منطقه مي باشد . اين برج مدور كه داراي چهار طبقه مي باشد در وسط دشت وسيعي احداث شده و بر مزارع و زمينهاي مزروعي اطراف احاطه كامل دارد . مصالح به كار رفته در برج از خشت خام و گل مي باشد كه تزئينات زيبايي نيز در بدنه خارجي آن ايجاد شده است . ورودي برج از سمت شرقي است كه از طريق اين راهرو با سقف ضربي وارد طبقه همكف مي گردد . يك رديف پلكان باريك و كم عرض به سمت طبقات بالاتر منتهي مي شود . ديوارهاي برج دو جداره است . ارتفاع كامل برج در وضعيت فعلي حدود 10 متر است . در مجاورت اين برج ساختمان مخروبه يك آسياب آبي قديمي نيز قرار دارد كه علت نام گذاري برج نيز به همين علت مي باشد .

بقعه امامزاده محروق (ع) :

اين بقعه در سال 1343 ه.ش به همت انجمن آثار ملي تعميرات اساسي قرار گرفت . ايوان كاشي كاري حرم اين امامزاده يكي از دلنوازترين جلوه هاي هنر كاشي كاري ايران است . اين اثر با ارزش  به شماره 302 در فهرست آثار ملي ايران ثبت گرديده و تحت حفاظت ميزاث فرهنگي مي باشد . 

آرامگاه خيام :

خواجه امام حجه الحق حكيم عمر بن ابوالفتح عمربن ابراهيم خيامي مشهور به خيام ، فيلسوف ، رياضيدان ، منجم ، شاعر و يكي از بزرگترين دانشمندان ايراني از مفاخر ملي ايراني است كه در 12 محرم سال 439 ه.ق در نيشابور متولد و در سال 527 ه.ق وفات يافت . 

آرامگاه اين فيلسوف در 5 كيلومتري شرق نيشابور در مجاورت امامزاده محمد محروق (ع) قرار داشته است . ولي در ادوار مختلف اين بنا دستخوش تغيير و تخريب گرديده تا آنكه در اوايل دوره پهلوي اول بناي يادبودي به صورت سنگ افراشته بر آن ساخته شد . 

در تجديد ساختمان ، كليه تاسيسات جمع آوري و در وسط ميداني در داخل شهر كه به نام خيام نام گرفته است ، نصب گرديد . آرامگاه جديد به سال 1338 شمسي به دستور انجمن آثار ملي توسط مهندس سيحون طراحي و توسط شركت (كا،ژ،ت) احداث شد و در تاريخ 29 ارديبهشت 1341 جنازه خيام به محل فعلي انتقال يافت . ارتفاع ساختمان 18 متر است كه در اطراف آن حوض ها و آب نماهاي زيبايي ساخته شده است . 

در داخل باغ خيام پيكره اي از خيام نصب شده كه كار استاد عبدالحسين صديقي است و از يك سنگ يكپارچه تراشيده شده است . در داخل اين باغ نيز موزه خيام در سال 1379 راه اندازي شد كه از موزه هاي مختلف كشور اشياء و آثار نفيسي به آن منتقل شده است . 

موزه خيام شامل چهار بخش است :

بخش اول : آثار مربوط به نجوم شامل ابزار آلات رصد و ستاره شناسي ، اسطرلب ، انواع قطب نماها و صور فلكي .

بخش دوم : شامل ظروف مفرغي و فلزي معاصر با خيام از قرون پنجم تا هفتم ه.ق .

بخش سوم : شامل ظروف سفالي ، لعابدار و بدون لعاب مربوط به قرن سوم تا هفتم ه.

بخش چهارم : شامل نسخ خطي ، نسخ خطي علم نجوم و تابلوهاي مربوط به حكيم عمر خيام ، كتابخانه اي نيز در داخل اين باغ وجود دارد كه مختص آرامگاه خيام مي باشد . 

آرامگاه عطار نيشابوري :

فريد الدين محمد بن ابراهيم عطار نيشابوري در سال 540 هجري در قريه كدكن از توابع نيشابور قديم پا به عرضه وجود گذاشت . در آغاز جواني به تحصيل علوم و فنون پرداخت . او از كودكي اهل درد و عرفان بود و در حالي كه در حجره خود به دارو فروشي اشتغال داشت تدوين الهي نامه و مصيبت نامه را آغاز كرد . عطار در دوران طولاني خود مظهر بسياري از مشايخ را دريافت و 400 جلد كتاب اهل طريقت را جمع آوري كرده و مطالعه نمود و در آخر به مرحله عالم فنا رسيد . عطار مريد مجد الدين بغدادي و ركن الدين اسحاق و شيفته ابو سعيد ابوالخير بود و با مولانا جلال الدين بلخي ارتباط معنوي و وابستگي روحاني داشت . او قسمتي از عمر خود را به رسم سالكان طريقت در سير و سفر گذراند . عطار از نظر كثرت آثار ادبي و عرفاني در شمار پر كارترين مشايخ ايران به شمار مي رود . تذكره الاولياء ، منطق الطير ، اسرار نامه ، مصيبت نامه ، الهي نامه ، خسرو نامه و بسياري از آثار منحصر به فرد ديگر از جمله آثار اوست . عطار در سال 618 هجري به دست سپاهيان مغول به شهادت رسيد .

نخستين بناي آرامگاه عطار اندكي بعد از شهادت او توسط قاضي القضاه يحي بن صاعد از بزرگان نيشابور ساخته شد ، سپس امير علي شيرنوايي وزير سلطان حسين بايقرا عمارتي دلگشا بر روي آرامگاه عطار بنا كرد . در سال 1314 ه.ش انجمن آثار ملي اقدام به كاشي كاري و مرمت ، تزيينات آن نمود و محوطه اي زيبا در جوار بقعه ساماندهي نمود . آرامگاه عطار بنايي 8 ضلعي است كه گنبد آن كاشي كاري و مزين به گل و بوته و نقوش هندسي و كتيبه كوفي و معقلي مي باشد. بر بدن خارجي اين بنا چهار ايوان ورودي ايجاد شده است . گنبد بنا دو پوشه است و فضاي داخلي آرامگاه نيز 8 ضلعي است . سنگ مزار عطار از نوع افراشته سياه رنگي است كه بر روي آن اشعاري به خط ثلث نوشته شده است . 

گنبدهاي آجري مهر آباد :

درفاصله 3 كيلومتري جنوب نيشابور و بر كنار جاده نيشابور به كاشمر دو بناي آجري به فاصله كمي از يكديگر قرار دارند كه به نامهاي مهروا ، مهرآباد يا شهمير خوانده مي شوند . گنبد بزرگتر كه داراي پلان هشت ضلعي است از ابنيه قرن ششم هجري               ( سلجوقي ) و گنبد كوچكتر كه بصورت چهار طاقي است متعلق به قرن هشتم هجري ( ايلخاني ) مي باشد . بناي بزرگتر كه مصالح آن از آجر و گنبد كوچكتر كه بصورت چهار طاقي است متعلق به قرن هشتم هجري ( ايلخاني ) مي باشد بناي بزرگتر كه مصالح آن از آجر و گچ است در اثر مرور زمان و فرسايش بر اثر عوامل جوي و نيز عوامل انساني ، زوايا و سطوح خارجي آن از بين رفته است . در كف بنا سردابه اي قرار دارد كه حالت چليپايي دارد و به نظر مي رسد كه مقبره شخصي كه بنا احتمالاً بخاطر او ساخته شده در اين قسمت جاي دارد . 

اين گنبد در نوع خود يكي از شاهكارهاي معماري به شمار مي آيد كه براساس نحوه آجرچيني و ابعاد آجرها و تزئين دايره گنبد و عدم استفاده از ملاط جهت بندكشي و نيز نحوه اجراي پلان مي توان آنرا يكي از آثار با ارزش دوره سلجوقي محسوب كرد . 

آرامگاه سعيد بن سلام مغربي :

ابوعثمان سعيد فرزند سلام مغربي متوفي به سال 273 ه.ق از مشايخ يگانه روزگار و اصالتاً از ناحيه قيروان مغرب ( مراكش ) بوده كه ظاهراًپيش از سال 367 ه.ق به نيشابور آمده و سرانجام در همين شهر درگذشت و در كنار چند شخصيت ديگر از عرفاي بزرگ جهان اسلام همچون ابوعثمان نصيبي و ابوعثمان حيدري به خاك سپرده شد . ابوعثمان مغربي به مكتب جنيد وابسته بود و در زمان حيات با عناوين شيخ حرم طاووس حرم و نيز جنيد ثاني از او ياد شده است آرامگاه وي در محدوده شهر قديم نيشابور و در مسير بلوار منتهي به ارامگاه خيام قرار گرفته است بناي آرامگاه شانل كنبد خانه اي است كه حجره ها در طرفين آن ساخته شده است و پلان گنبد چليپايي و پلان اتاق هاي مجاور ان مربع شكل است . كل بنا به سبك مقابر چهار ايواني و در طرفين هر ايوان در هر كدام اضلاع دو ايوانچه به قرينه ساخته شده است گنبد اين بنا دو پوسته و روي پوشش بيروني كاشي تك رنگ فيروزه اي كار شده است دور تا دور گنبد خانه از داخل كتيبه كاشي به خط ثلث سفيد و در زمينه لاجوردي كار شده است .

مدرسه گلشن ( حوزه علميه ) :

بناي حوزه علميه نيشابور در حاشيه شمالي خيابان امام خميني (ره) كمي بالاتر از مسجد جامع نيشابور قرار دارد از شواهد موجود چنين بر مي آيد كه بنا پس از ساخت اوليه در دوره هاي مختلف چندين بار دچار تخريب يا تغيير شده و مجدداً نسبت به بازسازي و تعمير آن اقدام گشته است . در ايوان جنوبي بنا تعميرات دوره پهلوي به خوبي مشهود است . در حالي كه در نوع مصالح و شواهد باقي مانده در ايوان جنوبي و پشت ايوان شمالي قدمت ساخت آنها را به قبل از ان مي رساند . بناي حوزه علميه داراي پلان مستطيل شكل و بصورت 2 ايواني احداث شده و مساحت آن 5/4 متر مربع است . ورودي بنا از قسمت جنوب و از حاشيه خيابان امام بوده كه دچار تغييرات زيادي شده است ايوان ورودي هشتي و سپس از طريق يك راهرو كوتاه به ايوان و صحن مدرسه راه پيدا مي كند . تزئينات اجري در دو طرف ايوان آجري زيبايي خاصي به بنا داده است .

كاروانسراي شورياب :

در فاصله حدود 50 كيلومتري سمت غرب نيشابور به سبزوار و بفاصله 8 كيلومتري از جاده روستاي شورياب قرار دارد . در داخل اين روستا كاروانسراي بزرگ زيبايي در دوره قاجاريه احداث شده كه جزء كاملترين و زيباترين كاروانسراهاي قاجارمحسوب مي گردد . اين بنا داراي يك پلان هشت و نيم هشت مستطيلي شكل است و عناصر اصلي اين بنا شامل چهار ايوان چهار اصطبل حياط مركزي و عناصر فرعي شامل شاه نشين طاقچه ها و طبقات بالا بخاري ديواري و … مي باشد . ايوان ورودي شامل مناره مي باسد اين كاروانسرا از جمله كاروانسراهاي دشت با حياط مركزي است كه به شيوه چهار ايواني ساخته شده و ايوانهاي پيرامون حياط در دو طبقه ساخته شده و داراي شاه نشين مي باشد كتيبه هاي سنگي حجاري شده زيبايي روي سر در ورودي كاروانسرا نصب است كه اشاره به احداث كاروانسرا در دوره قاجاريه دارد . متأسفانه تعدادي از كتيبه هاي سنگي در سالهاي اخير مورد سرقت قرار گرفته و بقيه به موزه نيشابور منتقل گرديده است . اين كاروانسرا در سالهاي اخير به شدت رو به تخريب بوده و اخيراً در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است . 

باغ نشاط :

باغ نشاط در 22 كيلومتري غرب نيشابور در مسير جاده قديم نيشابور به سبزوار و در داخل روستاي تقي آباد قرار دارد . در حدود سال 1336 ه.ق آقا بالاخان سالار معتمد (گنجي) از خوانين بزرگ خراسان و منطقه اين باغ بزرگ را احداث مي نمايد كه به باغ نشاط معروف مي شود و شامل عمارت شمالي مركزي ، حصار و برج و بارو و ... است .

قديمي ترينقسمت باغ عمارت شمالي است طبقه همكف عمارت مركزي در زمان مرحوم سالار معتمد  بنا شده است وسعت باغ حدود 15 هكتار است و تعداد زيادي درختان كاج و پسته و… در آن كاشته شده اند كه متأسفانه در حال حاضر اكثر ان درختان خشك و يا قطع شده اند . عمارت مركزي داراي تزئينات آجر كاري زيبايي مي باشد . قسمتي از زندگاني استاد كمال الملك هنرمند و نقاش مشهور ايراني در اواخر عمر خويش در اين باغ سپري شده است . عمارت مركزي در ساليان اخير دستخوش تخريب وسيع شده و متأسفانه خسارتهاي زيادي به آن وارد آمده است . اين باغ در فهرست آثار ملي كشور ثبت گرديده است . 

آشنايي با موزه هاي نيشابور 

به طور كلي موزه به مجموعه اي از آثار و اشيا كه در محل يا عمارتي نگهداري و در معرض نمايش گذاشته شوند اطلاق مي شود .

در گذشته فرهنگهاي معتبر دنيا موزه ها را بنياد هايي تعريف مي كرده اند كه سه وظيفه اصلي ( در ارتباط با زمين شناسي ، ستاره شناسي يا زيست شناسي باشد يا آنكه آفريده هاي انساني را در تاريخ هنر يا علم تجسم بخشد ) جمع آوري ، نگهداشت و نمايش اشياء را بر عهده دارند در حالي كه امروزه ميدان تعريف موزه ها از اين چهار چوب هم فراتر رفته است از جمله طبق مواد 3،4 اساسنامه (( ايكوم )) موارد زير را در حوزه تعريف موزه ها قلمداد كرده اند : 

الف ) موسسات حفظ نگهداري آثار و تالارهاي نمايش كه پيوسته به وسيله كتابخانه ها و مراكز بايگاني نگاهداري مي شوند . 

ب) محلها و آثار باستاني ، طبيعي ، مردم شناسي و تاريخي كه به علت حفاظت در زمينه گردآوري ، حفظ و نگهداري و نمايش آثار باستاني داراي ماهيت موزه اي هستند .

با مطالعه و شناخت اشيا و موزه ها مي توان به ريشه هاي فرهنگ و به رمز و راز و بقاي جامعه و نحوه تداوم ان دست يافت و در پرتو حقايق تاريخي است كه مي توانيم راه آينده را بهتر بشناسيم و بشاناسانيم .

اگر يكي از اهداف ايجاد موزه را ثبت و ضبط و معرفي نشانه هاي فرهنگي ، اقتصادي و فني و اجتماعي بدانيم در اين صورت بايد به شئي موزه اي به مثابه نماد انتقال دهنده پيام فرهنگي نگاه كنيم .

موزه ها را به اشكال گوناگون طبقه بندي كرده اند : موزه هاي تاريخ و باستان شناسي ، موزه هاي فضاي باز ، موزه هاي مردم شناسي ، كاخ موزه ها ، موزه هاي علوم و تاريخ طبيعي ، موزه هاي منطقه اي ( محلي ) و …

موزه رباط شاه عباسي :

اين موزه در ضلع شمال شرقي رباط در گوشه ميدان خيام قرار گرفته است . اين موزه با مساحت تقريبي 600 متر مربع همزمان با برپايي كنگره بزرگداشت عطار نيشابوري در سال 1374 افتتاح گرديد . موزه رباط از نوع موزه هاي محلي و منطقه اي و مشتمل بر سه بخش باستان شناسي ، مردم شناسي و بخش ويژه است .

بخش باستان شناسي :

در اين بخش اشياي تاريخي مانند سكه هاي متعلق به قبل از اسلام تا دوره تيموري كه در اين ميان سكه هاي مربوط به قرن سوم هجري به بعد كه در اين شهر ضرب شده از اهميت خاصي برخوردار و نشانه اهميت و اعتبار نيشابور در اين دوران است . 

انواع ظروف سفالين قبل از اسلام و دوران اسلامي ، ظروف فلزي ، شيشه اي سنگ قبر ، ضريح چوبي ، پيكره سنگي و … زينت بخش موزه رباط شاه عباسي است كه ذيلاً به چند نمونه به اختصار اشاره اي مي نمائيم .

سفالينه هاي معروف به (( سفال نيشابور )) مهمترين اشياي اين بخش را تشكيل مي دهد كه طي چندين فصل حفاري علمي در شهر قديم نيشابور كه توسط هيات باستان شناسي خارجي و داخلي از دهه چهل ميلادي به بعد صورت گرفته كشف شده كه در شناخت اوضاع سياسي ، اقتصادي ، مذهبي و اجتماعي اين دوره اهميت قابل توجهي دارد . امروزه اكثر اين ظروف ارزشمند در موزه هاي معتبر دنيا از قبيل موزه متروپولتين در آمريكا موزه لوور در فرانسه و نيز در موزه هاي مشهور و معتبر كشور در معرض ديد عموم گذاشته شده است . 

نمونه هايي از ظروف سفالين نيشابور شامل ظروف تك رنگ ، رنگارنگ ، نقش كنده زيرا لعاب شفاف ، نقاشي زير لعاب ظروف سفالين زرين فام و معروفتر از همه سفالينه هاي داراي نوشته قهوه اي كوفي تزئيني كه چگونگي و نحوه نگارش در ادوار مختلف و سير تحول خط را از آغاز دوران اسلامي ممكن مي سازد . تا كنون ذهن بسياري از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است ظروف كتيبه دار نيشابور را پژوهشگر ارجمند عبداله قوچاني در سال 1364 در كتابي به نام (( كتيبه هاي سفال نيشابور )) معرفي كرده است .

سفالهاي بدست آمده از نيشابور در چهار قرن اوليه اسلامي بسيار بديع و در مواردي با سفال هاي ساير نقاط ايران اختلاف قابل توجهي دارد .

پيكره سنگي :

اين پيكره سنگي كه به اشتباه در نزد عموم به (( خداي خشته )) شهرت يافته تجسم مردي است كه ظاهراً بر روي چهار پايه اي نشسته و پوشاك بلند پوستي او سرتاسر بدنش را پوشانده به نحوي كه چهار پايه هم زير پوشاكش پنهان شده و تنها سر و دستهايش نمايان است اين پيكره مشتمل بر پنج قطعه قابل تفكيك شامل تنه ، دستها ، ، سر و سرپوش از جنس كلرايت Clorite يا سنگ صابون و سر و دستها از جنس كليست Colcite يا سنگ سفيد است . ارتفاع آن نه سانتي متر و عرض آن يازده سانتي متر است .

پيكره سنگي به لحاظ ويژگي هايي كه دارد در واقع مي تواند حلقه اتصال و در برگيرنده خصوصياتي از پيكره هاي بين النهرين جنوب و جنوب شرقي ايران دره سند و باختر در هزاره سوم پيش از ميلاد باشد . اين پيكره سنگ كه در نيشابور كشف شده اگر در نيشابور ساخته شده باشد مي توان به جرأت گفت كه آن شهر در اواسط هزاره سوم پيش از ميلاد اگر خاستگاه فرهنگ پيشرفته آن عصر نبوده يكي از مراكز بزرگ فرهنگي ، هنري ، اقتصادي و تجاري بوده است .

ضريح چوبي رشيدالدين بيدوازي 

رشيدالدين بيدوازي ( وفات 877ه.ق ) از صوفيان و شاعران قرن نهم و از مشايخ طريقه ذهبيه است . نام وي مجد فرزند شيخ علي بيدوازي عبدالهي و ملقب به رشيد است . وي صاحب آثار و تاليفاتي چون رياض الافياض ، المصباح و مثنوي 58 بيتي و غزليات مشتمل بر 238 بيت مي باشد .

بقعه هشت ضلعي شيخ بيدوازي در 24 كيلومتري اسفراين در حاشيه روستاي بيدواز قرار گرفته است . ضريح چوبي داخل آن در سالهاي اخير توسط سارقين اموال فرهنگي از محل نصب شده كنده و به سرقت رفته بود كه خوشبختانه يا پيگيري مسئولين ذيربط ضبط و پس از تعمير و مرمت آن جهت عرضه و نمايش اين اثر بديع به موزه نيشابور منتقل گرديد . اين صندوق چوبي از لحاظ هنري از ارزشمندترين صندوق هاي باقي مانده از قرن نهم هجري است كه توسط هنرمندي بنام (( استاد محمد بن نظام بنده ذوالجلال والاكرام )) در گوشه اي از ضريح ديده مي شود .

ضريح چوبي با ابعاد 12/1×62×1 متر مزين به اسامي خداوند و نقوش هندسي و گل و بوته است كه به طرز زيبايي منبت كاري شده و داراي كتيبه اي به تاريخ 881ه.ق است و ظاهراص باني ان محمد بن يحيي مي باشد .

استوانه فرمان و منشور آزادي ملل كوروش ( مولاژ )

اين استوانه فرمان كوروش است كه در سال 1879 ميلادي در ميان خرابه هاي بابل كشف شده و اصل آن در موزه بريتانيان نگهداري مي شود . هنگامي كه كوروش در سال 539 ق.م بدون جنگ و خونريزي وارد بابل گشت فرمان نبشته هاي بيشتري داشته كه شوريختانه قسمت بزرگي از آن شكسته و از بين رفته است . بخشي از نوشته اين استوانه اعلاميه كاهنان بابل است و در بخش ديگر آن كوروش خود سخن آغاز مي كند و همانطور كه در سنگ نوشته هاي هخامنشي آمده است نخست خود و نژاد و تبارش را معرفي مي كند و سپس در يايان براي خود و جانشين اش زندگي دراز آرزو مي كند . اين كتيبه به زبان و خط بابلي است . در اينجا فرازهايي از اين استوانه ارزشمند را نقل مي كنيم :

… او (پروردگار ) گذاشت تا بي جنگ و كشمكش وارد هسشر بابل شود و شهر بابل را از هر نيازي برهاند … از دودماني كه هميشه از شاهي برخوردار بوده است . كه فرمانروايش را (( بعل )) و (( نبو )) گرامي مي دارند و پادشاهيش را براي خرسندي قلبي شان خواستارند . آنگاه كه من با صلح به بابل درآمدم … من در بابل و همه شهرهيش براي سعادت ساكنان بابل كه خانه هايشان مطابق خواست خدايان نبود كوشيدم … خداياني كه در آنجا زندگي مي كردند من آنها را به جايگاهشان باز مي گردانيدم و پرستشگاه هاي بزرگ براي ابديت ساختم . من همه مردمان را گرد آوردم و آنها را به وطن شان باز گردانيدم …

اهميت چنين استوانه اي هنگامي معلوم مي شود كه به پيرامون ايران آن زمان نظري بيفكنيم . پيش از كوروش هنگامي كه پادشاهان آشور به سرزمين ايران مي آمدند ، حتي خاك اين سرزمين را در كيسه مي كردند و باز مي بردند و قتل و كشتار خود را در سالنامه هاي خويش مي نوشتند . مقايسه آن اعلاميه ها با اعلاميه كوروش كبير مقام بلند و والاي كوروش را بخوبي آشكار مي سازد . وي به درخواست مردم بابل بدون خونريزي وارد آنجا شد و بي آنكه كسي از او برنجد فرمانروايي كرد و چنان بزرگمنش بود كه توانست افكار ديگران را هم قبول كند و آنها را در طرز فكر و انديشه خود آزاد بگذارد . او به دين و آداب و رسوم آنها احترام گذاشت و آزادي كامل به بابلي ها داد . 

بخش مردم شناسي : جلوه هايي از زندگي روزمره مردم منطقه و اشيا مربوط به آن از قبيل اشيا فلزي شامل آفتابه لگن وسايل روشنايي ، شمعدانها ، روغن دانها ، قالب قلمكار دستگاه فرت بافي ، وسايل چايخوري ، سماور و … اشيا اين بخش را تشكيل مي دهد .

بخش ويژه : شامل اشيا اهدايي مرحوم پهلوان يعقوبعلي شورورزي (1378-1302ه.ش) از قبيل مدالها ، احكام ، كاپ اخلاق بازوبند ، كباده ، برج و ... و نيز اشيا اهدايي مرحوم دكتر بقراط (متوفي 1344 خورشيدي ) شامل جواز طبابت ، قباله ، لوازم و وسايل پزشكي ، كتاب ادعيه و اشعار مرحوم بقراط و نيز ماكت شهر قديم نيشابور زينت بخش موزه رباط است . 

موزه خيام 

به مناسبت برگزاري كنگره جهاني خيام 28 ارديبهشت ماه 1379 و با عنايت به شان و مرتبه حكيم عمر خيام و آثار ارزشمند باقي مانده از وي به ويژه در رابطه با دانش ستاره شناسي ، تقويم ، رياضيات و اشارات مكرر خيام به خاك ،كوزه و كوزه گري و اهميت فعال نيشابور و نيز فقدان موزه اي در منطقه كه به نوعي معرف مراتب علمي و بيانگر ويژگي هاي دوران حكيم عمر خيام باشد . موجب شد كه سازمان ميراث فرهنگي اقدام به تاسيس موزه خيام در كنار آرامگاه نمايد . 

ساختمان فعلي موزه با مساحت حدود 120 متر مربع پيش از اين به عنوان مكان اداره ميراث فرهنگي نيشابور مورد استفاده قرار مي گرفت با اندكي تغيير به موزه مناسبي در كنار آرامگاه حكيم عمر خيام تبديل شد و از موزه هاي مختلف كشور اشيا و آثار نفيسي به اين موزه منتقل شده است موزه خيام شامل چهار بخش است .

مسجد چوبي نيشابور نخستين وتنها مسجد چوبي دنيا 

كشور ايران از دير باز مهد تمدن و فرهنگ بوده و ايرانيان در تمامي نقاط دنيا به عنوان مردماني متمدن و فرهيخته شهره عام و خاص بوده اند . آثار بر جاي مانده از پيشنيان خود گواه اي مدعاست چنانكه در ميان اين آثار نمونه هاي زيبايي از بناهاي سنتي – اسلامي با پشتوانه فرهنگ سه هزار ساله اين مرز و بوم و بهره گيري از آموزه ها و اعتقادات مذهبي به چشم مي خورد كه قلب هر بيننده را مملو از عشق به وصال يار حقيقي و ذهنش را نزديكتر به عالم معنا مي نمايد . مساجدي كه در اين قياس مي گنجد و در اوج هنر واقعي قرار دارند ، كم نيستند ولي برخي از آنها به گونه اي منحصر به فرد جلب توجه و نظر مي كنند . مسجد چوبي كه همين ديدگاه به عنوان محور و مركز فعاليت هاي مجتمع فرهنگي ، سياحتي ، اقامتي دهكده چوبين نيشابور واقع شده است . اين مجموعه با وسعت حدود 10 هكتار شامل بخشهاي مختلفي از جمله موزه ، رستوران ، فروشگاه ، آلاچيق ، سوئيت و از همه مهمتر مسجد سليقه اي را مجذوب خود مي نمايد .

مسجد چوبي براي اولين بار در سال 1325 با ديواره هاي كاه گلي و سقف چوبي با وسعت فعلي و در همين مكان بنا شد و در سال 1378 پس از مخروبه شدن مسجد اوليه مسجد فعلي با شكل و شمايل جديد و با شيوه اي نوين در همان مكان احداث گشت . اين مسجد اولين مسجد چوبي مقاوم در برابر زلزله در جهان و به وسعت 200 متر مربع و سقف آن به صورت شيرواني مي باشد و داراي دو مناره هر كدام به ارتفاع 13 متر از سطح زمين و وزن تقريبي 4 تن مي باشد و شكل ظاهري آن به صورت كشتي اي است كه گويي به طور وارونه روي زمين قرار گرفته است . در مجموع 40 تن چوب در بناي آن به كار برده شده و ساخت آن حدوداً 2 سال به طول انجاميده است . 3 درب ورود و خروج و 5 پنجره در ساختمان بنا وجود دارد . اسكلت آن از نوع سازه هاي مقاوم در برابر زلزله و با ماندگاري طولاني به شيوه Twobyfour يا Double ساخته شد ه است . و آبدارخانه اين مسجد داراي كابينت ها ، ديواره ها و حتي سيني هاي چوبي است و كف و بخشي از ديوار آن به دليل رعايت مسائل بهداشتي با كاشي و سراميك پوشيده شده است .

چوبهاي مختلفي از درختان مثمر و غير مثمر هم در ساختمان و هم در تزئينات داخلي از قبيل كتيبه ها ، محراب و … به كار رفته است نظير انواع كاج ها ، اشن ، سپيدار ، گيلاس ، گلابي ، زبان گنجشك ، گردو و توت ، نورپردازي آن هارموني ويژه اي از رنگهاي شاد است كه به شبهاي آن محوطه جلوه خاصي بخشيده است .

موزه و كتابخانه :

ساختماني دو طبقه در محوطه جنب مسجد به موزه و كتابخانه مجتمع اختصاص يافته است . اين ساختمان نيز از چوب احداث شده و داراي ديواره هاي دو جداره است ، زير بناي كل دو طبقه آن 120 متر مربع مي باشد كه كاربري در نظر گرفته شده براي طبقه اول موزه ، براي طبقه دوم كنابخانه مي باشد .

رستوران :

اسكلت بكار رفته تماماً از جنس چوب و شكل كلي آن به صورت هشت ضلعي و با ديواره هاي مشبك ساخته شده است زير بناي كلي رستوران بالغ بر 200 متر تا 140 نفر را درشرايط عادي درون خود جاي دهد .

فروشگاها :

درون محوطه دهكده چوبين تعداد 5 باب فروشگاه به صورت شش ضلعي و با استفاده از اسكلتي چوبي همسان با ساير بناهاي مجموعه برخوردار است و تنها از طريق پوشش خارجي – كه با دو خاك مختلف ( سقف با خاك رس و ديواره ها با خاك معمولي ) به صور كاهگل نماكاري شده و تركيب رنگي زيبايي به وجود آورده است متمايز گرديده اند.

آلاچيق ها :

درون باغ باغ ميوه محصوري جهت رفاه حال بازديد كنندگان تماماً از چوب و بصورت مشبك با سقفي شيبدار ساخته شده است . 

نانوايي :

داراي 2 عدد تنور چوب سوز و به طريق سنتي به تهيه نان اقدام مي نمايد و وجه تمايز آن با ساير فروشگاهها وجود دودكشي است كه با پوشش كاهگلي و به شكل بانويي روستاي كه طبقي نان بر سر دارد به چشم مي خورد .

سوئيتها :

مانند ساير اماكن مجتمع از اسكلتي چوبين و جهت ت.مين امكانات رفاهي بازديد كنندگان بنا گرديده است .

مجتمع فرهنگي ، سياحتي و اقامتي دهكده چوبين نيشابور در جاده اسحاق آباد – 5 كيلومتر بعد از زيارتگاه فضل بن شاذان – روستاي محمد آباد آقازاده واقع گرديده است . دهكده چوبين عنواني است كه به دليل ويژگي بارز سازه هاي اين مجموعه در استفاده كامل از چوب و ساخت ابنيه با روشني نوينو برخاسته از پيشينه تاريخي – فرهنگي و متناسب با امكانات و قابليت هاي اقليمي و جغرافيايي منطقه به آن اطلاق گرديده است .

ريواس

تاريخچه :

ريواس نامي براي گونه هاي مختلف گياهان جنس ((Rheum)) است ، منشا اين گياه آسياي شرقي است و به صورت وحشي در كوهپايه هاي جنوب و شمالي چين حوالي مرز تبت و در بسياري از مناطق كوهستاني و سرد نيمكره شمالي وجود دارد . حدود سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح در يكي از كتب گساهي چين درباره ريواس و خواص دارويي آن بحث شده است . در حدود 600 سال بعد از تولد مسيح وجود اين گياه در اسپانيا گزارش شده است . در قرن هجدهم ريواس به شكل كنوني در فرانسه پرورش مي يافته و پس از آن در هلند و بلژيك نيز نيز پرورش اين گياه آغاز شده است . اين گياه در قرن نوزدهم از انگلستان به آلمان برده شد و مورد كشت و كار قرار گرفت . ريواس در ايران از دير زمان شناخته شده و در منطقه نيشابور توسط كوهپايه نشينان پرورش مي يافته است و به نظر مي رسد كه ريشه اين گياه در قديم از نيشابور به ساير مناطق دنيا تجارت مي شده است مناطق عمده رويش ريواس در ايران عبارتند از :

دامنه هاي البرز : دره توچال و شهرستانك ، كرج ، حصاربندي ، اعتضاديه ، غرب : ارتفاعات اراك ، راجرز بين سلفچگان و اراك ، ارتفاعات رامسوند ، گودال دره چاه و گاله رستم و ارتفاعات اشترانكوه دره چكاب ، هزاره نزديك اراك ، كوه پارو ، گنج نامه در همدان ، كردستان ، تراران در تفرش ، شرق : خراسان ، آذربايجان : بين تبريز رضوي ، ارتفاعات سير در اروميه ، دره برده سو ، نواحي اطراف افشار ، ارتفاعات تخت بلقيس ، جنوب : ارتفاعات بونجي در دشت ارژن ، جنوب شرقي : ارتفاعات تفتان در بلوچستان ( به نقل از قهرمان ، 1372 ) 

اهميت اقتصادي :

در زمانهاي قديم ريواس را در ابتدا به منظور اثرات دارويي ساقه زيرزميني آن مورد توجه قرار دادند و استفاده از آن به عنوان سبزي به دليل طعم و مزه ، در مراحل بعد مورد توجه قرار گرفت در حال حاضر بعضي از انواع ريواس زينتي بوده و دمبرگ جوان بعضي از آنها نظير (( Rheum   ribes )) به مصرف تغذيه و مربا مي رسد و گروهي داراي مصارف درماني در پزشكي مي باشند . از اين گروه مي توان به (( Rh.palmatum )) و        (( Officinale Rh )) اشاره كرد .

ريواس به دليل دارا بودن تركيبات آنتراكينوني و اسيدهاي اگزاليك داراي اثرات دارويي براي انسان مي باشد از عصاره اين گياه به دليل اثرات ضد ويروسي در كنترل ويروس هپاتيت B استفاده شده است . در درمان بيماريهاي قارچي گياهان نيز گزارشي مبني بر كنترل سفيدك پودري خيار ( Powdery mildew ) توسط عصاره بدست آمده از ريواس در دسترس است .

علاوه بر اين به دليل جلوگيري از فعاليت انزيم تيروزيناز از بيوسنتز ملاتين در زير پوست جلوگيري مي كند . بنابراين مي توان از ان در ساخت داروهاي آرايشي استفاده كرد . دمبرگ خوراكي ريواس پايين اورنده ميزان كلسترول و فشار خون است . ترشي اگزاليكي ريواس داراي اثر صاف كنندگي خون است . مصرف مقدار زياد ريواس باعث تجمع اسيد اگزاليك در بدن مي گردد . بنابراين مصرف زياد ريواس مي بايد توام با مواد خوراكي داراي كلسيم كافي باشد . ساقه هاي جوان داراي مقدار كمتري از اسيد اگزاليكم نسبت به ساقه هاي مسن تر مي باشند . مقدار ويتامين و مواد معدني موجود در روياس به استثناء پتاسيم ناچيز است . برگهاي ريواس به دليل دارا بودن مقادير بالايي از نوعي هيدروكربور و اسيدهاي اگزاليك سمي اند . 

دمبرگ ريواس علاوه بر مصرف تازه خوري بصورت پخته و براي تهيه كمپوت و شربت نيز استفاده مي شود . جوانه هاي تازه روئيده ريواس بعنوان سبزي قابل استفاده اند . در بعضي از مناطق رويش روياس دامداران در اواخر فصل اقدام به جمع آوري برگهاي ريواس و ذخيره ان براي آذوقه زمستان مي كنند در سرايط خشكسالي كه تهيه علوفه براي دام مشكل است . برگهاي ريواس بصورت تازه به مصرف تغذيه دام مي رسد . از ريواس به دليل داشتن ريشه هاي عميق مي توان در جلوگيري از فرسايش خاك در مناطق كوهستاني استفاده كرد . از زمانهاي قديم بذر ريواس در صنايع رنگرزي و براي رنگ نمودن نخ و چرم استفاده مي شده است . ضمناً ريشه آن جزء رنگ كننده هاست . گل ريواس داراي خاصيت ضد انگلي است و ريزوم خشك شده بعضي از انواع ريواس بعنوان مسهل و اشتها اور بكار مي رود ريواس بعنوان سبزي داراي مزه بي نظيري است كه از ان در تهيه چندين نوع نوشابه و دسر استفاده مي شود . دمبرگ اين گياه منبع ويتامين ث و فيبرهاي غذايي است .

گياهشناسي ريواس 

ريواس نامي براي گونه هاي مختلف جنس (( Rheum L )) خانواده علف هفت بند ((Polygonaceae )) است كه به صورت وحشي در بسياري از مناطق نيمكره شمالي رشد مي كند و در بعضي از مناطق اروپا و ايالات متحده امريكا بصورت پرورشي وجود دارد .

پرورش ريواس 

در ايران به صورت خودرو در مناطق كوهستاني و بعضي از دشتهاي خنك روئيده و در بعضي از مناطق نسبت به پرورش ان اقدام مي شود اما در بعضي از كشورهاي اروپايي و امريكا نسبت به كاشت آن در شرايط كنترل شده اقدام شده است و رقم هاي مختلفي از ريواس هاي خودرو اقدام مي نمايند . قسمت قابل برداشت آن از روي يقه ريزوم هاي گوشتي و جوانه هاي سطحي آن منشا مي گيرد و همان دمبرگهاي سفيد و گوشتي گياه مي باشد . 

اقليم و مناطق پرورش ريواس 

ريواس سبزي فصل سرد و گياهي چند ساله است كه در برابر سرماي سخت زمستان و خشكي تابستان مقاوم است . پس از يك فصل رشد قسمت يقه به خواب ( دورمانسي ) مي رود به منظور شكستن خواب جوانه ها و تحريك رشد گياه به درجه حرارت كمتر از 4 درجه سانتي گراد نياز است و براي بدست آوردن رشد رويشي مناسب ، ميانگين درجه حرارت تابستاني كمتر از 21 درجه سانتيگراد نياز است و براي بدست آوردن رشد رويشي مناسب ميانگين درجه حرارت تابستاني كمتر از 21 درجه سانتي گراد ضروري است به همين دليل اين گياه در مناطق سرد سير و … كوهستاني پرورش مي يابد . ريواس نمي توان در مناطق گرمسيري از رشد مناسبي برخوردار شود هر چند كه استثناء هايي در اين زمينه وجود دارد . در اينگونه مناطق ريواس به عنوان سبزي يك ساله پرورش مي يابد در حالي كه در مناطق مساعد براي رشد گياه به مدت 8 تا 15 سال در زمين باقي مانده و توليد محصول كافي نبوده و دمبرگهاي باريك و بي رنگي را بوجود خواهد آورد .

اين گياه در روزهاي گرم خيلي زود پژمرده مي شود . همزمان با افزايش دما رشد قسمت هاي هوايي كم شده و رشد آنها تحت تأثير درجه حرارت قرار مي گيرد و حتي اگر درجه حرارت محيط خيلي بالا رود حالت خواب ظاهر مي شود . وقتي كه در پايان تابستان درجه حرارت محيط كاهش يابد گياه رشد رويشي خود را از سر مي گيرد . نوع خاك مورد نياز :

ريواس به بيشتر خاك ها مقاوم است اما در خاكهاي حاصلخيز كه داراي زهكشي مناسب و مقدار كافي ماده الي اند رشد بهتري دارد براي زراعت ريواس وجود سطحي عاري از علفهاي هرز ضروري است زيرا هيچ نوع علف كشي براي استفاده در كشت ريواس معرفي نشده است اين گياه تا حدودي به اسيديته خاك مقاوم است اما در خاك هاي با اسيديته ملايم و كمي اسيدي عملكرد بهتري دارد . اين گياه مي تواند در PH خاك كمتر از 5 مقاومت نمايد ولي حداكثر محصول در PH بين 6 تا 8/6 بدست مي آيد . ريواس واكنش مناسبي به كودها نشان مي دهد . كيفيت محصول برداشت شده به مقدار كود و حفاظت و نگهداري گياه مرتبط است . مقدار كود مصرفي بر اساس آزمايشات خاك براي مناطق مختلف تعيين مي شود . كودهاي دامي منبع ارزشمندي از مواد هوموسي اند كه به حفظ رطوبت و ثبات ساختمان خاك كمك مي كنند و در ضمن مواد غذايي را به مرور زمان در اختيار گياه قرار مي دهند .

عمليات داشت در ريواس 

ريواس به حفاظت خوب و آبياري واكنش نشان مي دهد . حذف ساقه هاي گل دهنده ضروري به نظر مي رسد در طي اولين سال كاشت نبايد اقدام به برداشت محصول نمود چون مواد غذايي ساخته شده توسط برگ براي تغذيه ريشه و در سال آينده ضروري است . ريواس براي رشد مناسب به نور كافي نيازمند است اما براي تهيه محصول بايستي از رسيدن نور به دمبرگ گياه جلوگيري كرد . اين كار به روشهاي مختلفي انجام مي شود در بعضي از مناطق پرورش ريواس با گستراندن پلاستيكهاي سياه بر روي بوته ها از برخورد نور به گيساه جلوگيري مي شود اما خاك دهي پاي بوته ها قبل از آغاز رشد و يا در اولين مراحل رشد گياه متداول تر است .

بدين منظور در اواخر زمستان و يا در اوايل بهار ، اقدام به خاك دهي پاي بوته ها مي نمايند . 

ساقه هاي گل دهنده در زمان بلوغ طبيعي گياه ظاهر مي شوند . گل دهي باعث مي شود تا مواد ذخيره اي موجود در برگها و ساير اندامهاي گياه به ساقه هاي گل دهنده منتقل گردد در حالي كه براي پرورش مناسب ريواس بايستي اين مواد در ريشه ها ذخيره شده تا صرف رشد مجدد در سال آينده گردد . بنابراين ضروري است تا در طي دوره رشد نسبت به حذف آنها اقدام شود . 

برداشت ريواس :
پس از خاك دهي بر روي بوته هاي ريواس ، گياه با استفاده از ذخيره غذايي موجود در اندام زير زميني رشد مي كند . بدليل دريافت نكردن نور ، دمبرگها طويل شده و ضمناً به رنگ سفيد يا سفيد مايل به زرد در مي آيند . در زمان برداشت با كمك چاقوي مخصوص ، ريواس را از روي يقه بريده و بلافاصله به بازار عرضه مي كنند .

در مناطق پرورش ريواس پس از پايان فصل برداشت با مراجعه به رويشگاهها بوته هايي را كه در سال قبل مورد بهره برداري قرار نگرفته اند را شناسايي و اگر از رشد كافي برخودار باشند با گذاشتن سنگ بر روي برگهاي آن بوته را علامتگذاري مي كنند تا در سالهاي آينده براي برداشت محصول خاك دهي مي گردد در مصرف ريواس بايستي از خوردن انواع سرمازده آن ممكن است سبب تشكيل كريستالهاي اسيد اگزاليك در برگها و سپس حركت آنها به دمبرگ گردد ، بنابراين احتمال بروز مشكلات ناشي از مسموميت هاي اگزاليكي افزايش مي يابد .

